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Abstract 
Introducing and clarifying the faces of Hazrat Fatemeh and Hazrat Zeinab (peace be upon them), 
as the most distinguished women in the history of Islam, have been noticed in poems of Ahmad 
Waeli and Ahmad Azizi. Both poets have spoken about the personality model of these two noble 
ladies and, consequently, about the originality of the family lineage, as well as their genealogies, 
and they have introduced them as the worthy model. Along with this, they have made a solid 
statement about the clear logic and rhetoric of expression along with the patience and 
perseverance of Hazrat Zainab (PBUH) as their deserved models. By recreating the faces of 
Hazrat Fatemeh and Hazrat Zeinab (peace be upon them), they have used them in their world 
view and their poetic processes, therefore they are best among their contemporary female poets 
in their artistic, poetic abilities. Beside the anthropological use of Shia school and Islam, these 
two poets have used them as their models to be introduced and be followed. The present research 
illustrates that both poets, enumerating the characteristic of HazratFatemeh and Hazrat Zeinab 
have conceptually two main differences: Waeli's poetry is mostly a historical narrative of the life 
of Ahl al-Bayt (AS) in which emotion is not so prominent; While Ahmad Azizi's poem is full of 
feelings and emotions. Both poets, in terms of structural applications and the artistic aspects, 
have used the elements of figurative language, meanings and novelty, such as simile, metaphor, 
pun, preferences, pun and adaptation of Quranic verses and hadiths, inquiries and chapters, etc; 
But Azizi's approach to exploiting these elements tends to be a kind of subjectivism that is rooted 
in the authors' belief in Sepehri's poetry and, more importantly, in Indian or Isfahani style poetry; 
Waeli's poetry, on the other hand, is closer to the style of classical Arabic poets. 

Keywords: Comparative Literature, Committed Literature, Fatemeh (PBUH), Zeinab (PBUH), 
Vaeli, Azizi, Contemporary Poetry. 
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 چکیده
ترین زنان تاریخ اسلام، در شععر احمعد وایلعی و احمعد     برجسته مثابةعلیهما السلّام( به) و حضرت زینب معرفّی و تبیین سیمای حضرت فاطمه

اصعالت نسعب نانعدان و     رةتبع  آن دربعا  لگویی این دو بانوی بزرگوار و بهدو سراینده بر شخصیتّ ا. هراست ه قرار گرفتهی، مورد توجّعزیز
کنار این مهم، سخنی استوار دربعارة منقعگ گویعا و بلا عت     دراند. الگوی شایسته معرفّی کرده منزلةیای ایشان سخن گفته و آنان را بهنیز سجا

و فرینی سیما زآبا باانعد. ایعن دو شعاعر    دههعای شععری نعویر کعر    مایة پعرداز  را دستس( ) بیان همراه با صبر و استقامت حضرت زینب
گیعری از تمعام   و در عین بهعره  اندشیدهکو  مکتب تشیّم و سلااشناسی ننسای و اگرننجهاعلیهما السلّام( در ) زینب حضرت فاطمه ومنزلت 

پژوهر حاضعر بیعانگر ایعن     د.نادو حضرت فرانوندهان اسلام را نیز به پیروی و الگوپذیری از آنتوان هنری و شعری نود، زنان معاصر جه
نظعر مضعمونی دو تفعاوت عمعده دارنعد  شععر وایلعی،        سّعلام( از علیهما ال) حضرت فاطمه و زینب و شاعر ضمن برشمردن اوصافداست که 
سرشعار از   حعالی کعه شععر احمعد عزیعزی     که عاطفه در آن چنعدان پررنعن نیسعتر در   ع( است ) تاریخی از زندگی اهل بیت یبیشتر روایت

همچعون تشعبیه، اسعتعاره،    ، و بعدی  معانی  های هنری، از عناصر علم بیان، احساس و عاطفه است. هردو شاعر ازنظر کاربست سانتاری و جنبه
گیعری از  ی در بهعره اماّ رویکرد عزیز اندر... بهره گرفتهو اقتباس از آیات قرآن و احادیث، استفهام و موارد فصل و ضادتنظیر، مجاز، مراعات
ر سعب  هنعدی یعا اصعفهانی ریشعه      تعر از او در شعع  نگارندگان در شعر سپهری و پیر باورگرایی تمایل دارد که بهوعی ذهنیناین عناصر، به
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 .پیشگفتار1

جهعان   هعای ادیبعان  نامعه و نمعایر  هادر روزگاری که شخصیتّ زن معاصر، محتوای بسیاری از شعرها، داستان

میعان برنعی از شعاعران شعیعی معاصعر در      ده، گرایر بعه الگعوی زن مسعلمان در   نود انتصاص داعرب را به

ده اسعت. یکعی از ایعن شعاعران برجسعته، احمعد       کرآن کشور جاری  ادبیاّتهای ای در رگعراق، نون تازه

وبرداری، زن معاصعر مسعلمان را   ر آن بود تا با الگوایلی، نقیب سرشناس عرب بوده است. وایلی در شعر  ب

راسعتای چنعین   آنعان در  های شخصیتّیها و تبیین ویژگیسوی زنان بزرگ اسلام رهنمون سازدر بیان فضیلتبه

 هدفی بوده است.

به ار جانده و ندت زقالب تلمیحادر  هعمدطععور بععهکه ن نازجتماعی مرتبط با امسایل ح طردر ایععران نیععز،  

انعد،  ح شعده حسنه مقرة سوا مثابعة بعه نی آقری هازهمودی و اجتماعی زنانی که در مکتب تشیّ  وآفری هاکنر

ی ین سیما با سیمااردادن اقررض تعاو در ستایی ی و روشایرعن نام زمعصوو نجیب ی ترسیم سیمار کنادر

مینة آوردن زمنظععور فععراهم هی، بععشهردة زب ران نترن و دنازت برنی هویّبیر و باو بند ا بیمّدهر اکركبز

ع یتّ موضوهمّ، ابصیرتی قابل ستایرری و با هشیای عزیزاحمععععععد ست که اه آن اگوه، ندزساد نتقاد و اشاار

های شعری نود بازتعاب  ده و در پرداز کردرك  نوبیان بهیرم و اسلاایخ رتاس از احسّهة ین برزن را در ا

 داده است.

 .تعریف موضوع1-1

کنعار نگعر    جسعتة معاصعر شعیعی عربعی و فارسعی در     دو تن از شاعران بر مثابةد عزیزی بهاحمد وایلی و احم

نظعر دور نداشعته و بعا تمرکعز بعر شخصعیتّ الگعویی زن        دانة نعود، ملاحظعات اجتمعاعی را از   اعتقادی و متعهّ

مر های نود را به توصیف سیرت دو بانوی بزرگعوار جهعان اسعلا   ی در سرودههای شعری ناصّمسلمان، پیکره

د و با تکیه بر صعفات و فضعایل نعاصّ    ان)علیهما السلّام( انتصاص داده یعنی حضرت فاطمه و حضرت زینب

در  ،نعویر  هعای نعاب و عاطفعة اعتقعادی  نعی     ذوق و تصویرسازی یاریاند تا بهشیدهکو ،دو بانوی بزرگوار

 پعژوهر  هعای یافتعه  .نظم درآورندهادی از شخصیتّ این دو بزرگوار را بسازی برای زن مسلمان، ابعمسیر الگو

 حضعرت فاطمعه و زینعب    هعای تشعمردن اوصعاف و نصعل   حاضر بیانگر این است که هردو شاعر، ضعمن بر 

 تاریخی از زندگی اهعل بیعت   یروایتعمده دارندر شعر وایلی، بیشتر نظر مضمونی دو تفاوت علیهما السلّام( از)

سرشعار از احسعاس و    حالی که شعر احمد عزیزی،چندان پررنن نیستر در اطفه در آنع( است که عنصر ع)

همچعون تشعبیه،   مععانی و بعدی     های هنری هردو سراینده از عناصر علم بیان،عاطفه است. ازنظر سانتار و جنبه

... بهعره  و احادیعث، اسعتفهام و معوارد فصعل و    تضعاد و اقتبعاس از آیعات قعرآن      نظیعر، استعاره، مجاز، مراععات 



 53 علیهما السلّام( در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی) زیباشناسی سیمای حضرت فاطمه و حضرت زینب
 

 بعاور گرایعی تمایعل دارد کعه بعه    وعی ذهنعی نع گیعری از ایعن عناصعر، بعه    ی در بهعره اندر اماّ رویکرد عزیز رفتهگ

که شععر  حالی دی یا اصفهانی ریشه بسته استر درتر از او در شعر سب  هننگارندگان در شعر سپهری و پیر

 وایلی، بیشتر به سب  شاعران کلاسی  عرب نزدی  است.

 و هدف   میّتّاهضرورت،  .1-5

ن از شعاعران متعهّعد معاصعر    از آن جهت است که مخاطبان نود را با دو تع رت نوشتار پیر رو یتّ و ضرواهمّ

 ویژه حضرت فاطمه و حضعرت زینعب  ه)علیهم السلام(ر ب های دینی و ترسیم سیمای اهل بیتن ارز ابیکه به 

 را درراسعتای ان معاصعر جهعان اسعلام    اند، آشنا سازد و افزون بعر ایعن، دنتعران و زنع    )علیهما السلّام(، پردانته

هعای دینعی و معذهبی روی آورنعد و بعه      نعد کعه بعه ارز    کالگوپذیری از زنان بزرگ صعدر اسعلام، تشعویگ    

 پایبند باشند. دارهای پسندیده و ریشه سنتّ

 های پژوهشپرسش .1-7

علیهمعا  ) حضعرت فاطمعه و زینعب   شععر وایلعی و عزیعزی در ترسعیم سعیمای       های عمدةاهتبها و شتفاوت -

 نظر مضمونی و سانتاری چیست؟السلّام( از

 اند؟بهره جسته ایدو شخصیتّ، از چه ابزارهای ادبیدو شاعر در بیان مضامین مربوط به اینهر -

 پیشینة پژوهش .1-9

هعا  نعی آن گرفته است که در اینجعا بعه ذکعر بر   ی صورتهای بسیاردربارة احمد وایلی و آثار ایشان، پژوهر

( 5611) ( شعرهای دینی احمد وایلی را ترجمعه کعرده اسعت. سعلیمانی    5611) پور لیافوییعلی شود می بسنده

( بعه تبیعین   5616) ونعد اشعار دینی احمد وایلی را تحلیل محتوایی و سعانتاری کعرده اسعت. سعلیمانی و زینعی     

شعیعی و   ادبیّعات ع( و پیونعد میعان   ) تهعای اهعل بیع   های دینی و ترسعیم فضعیلت  اندیشمندانه و معتدل موضوع

 ( بعه رو  توصعیفی  5616) پعور لیعافویی  می پردانته اند. پاشانوی  و علیهای موجود در سرزمین اسلاچالر

 اند.علیهم السلّام( پردانته) تحلیلی به مناقب و فضایل اهل بیت -

هعا  ست که بعه برنعی از آن  هایی انجام شده اهای شعری او نیز پژوهردربارة احمد عزیزی و نصوصیت 

حسعینی و  ر شععر عزیعزی بررسعی کعرده اسعت. آقا     های زیباشناسی را د( جنبه5611) شود  شعبانزادهاشاره می

( سعیمای  5615) اند. حعاتمی و محققّعی  ( سانتارهای زبان در اشعار احمد عزیزی را بررسی کرده5615) زارع

را در آثعار احمعد عزیعزی    ( ابععاد سعب  هنعدی    5616) یاند. نوروزدهبررسی کردر آثار احمد عزیزی را زن 

مقععایتی از (، مجموععه 5614) ی بزرگداشععت مقعام ادبعی احمعد عزیعزی    اسعت. در کنگعرة ملّع   بررسعی کعرده   

 ده اسعتر امّعا تعاکنون دربعارة سعیمای حضعرت فاطمعه و زینعب        شنویسندگان مختلف دربارة این شاعر چاپ 

 هر جام  و دقیقی صورت نگرفته است.علیهما السلّام( در شعر دو شاعر، پژو)
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 روش پژوهش و چارچوب نظری .1-2

تحلیلعی و بعا اسعتناد بعه شعواهدی از شععر احمعد وایلعی و          - صدد است تا با رو  توصیفیدرنوشتار پیر رو 

 های مشترك زندگی و شخصعیتّ حضعرت فاطمعه و حضعرت زینعب     احمد عزیزی با رویکردی تقبیقی جنبه

آن تقبیقی اسعلامی اسعت کعه در پرتعو      ادبیاّت ةد. رویکرد پژوهر، بر بنیاد نظریّرا بررسی کن)علیهما السلّام( 

 مثابعة توانعد بعه  ه معی ایعن نظریّع   زیعرا مشترکات فکری، فرهنگی و مذهبی جهان اسعلام در اولویّعت قعرار داردر    

بعه  های اسعلامی را  تلّمبررسی مناسبات آثار ادبی آنها،  باو نقد مقرح شود و  ادبیاّتدر عرصة  یرهیافت نوین

 (.556  5616وند، ر.ك  زینی) یکدیگر نزدی  کند

 . پردازش تحلیلی موضوع5

 س( در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی) . شخصیتّ حضرت فاطمه5-7

 س() لت نسب و خاندان حضرت فاطمهتجلیل از اصا .5-7-1

 ایشعان، گویعد  نعانوادة   کند و معی ، به نانوادة حضرت فاطمه )س( اشاره می«راءالزَّه »وایلی، در مقدمّة قصیدة 

و اصعل و نسعب اسعتر زیعرا پعدر ، سعرور پیعامبران و معادر  از          لحاظ کرامتها ازترین نانوادهاز شریف

الأوصیاء بوده و هعی  همتعا و شعبیهی بعرای      )ع(، سیدّ سروران زنان اهل بهشت است و همسر  حضرت علی

 فرزندانر نیست 

 ال            َّاء   يَ کَيْ           حَ ََ           ْ     َ َ               .1
  َ عْل هَ             َ  َ    هَ              هَ               َ مَ           ْ   َ    .2
3.                         َ ْ ََ     اللّ لََ   ف                   ف                    
َ   َ  َ                 َ ْ َ                  لْ                  َ  .4  كي              
ل                  ر      َ  .5 يع        عَل                    ح َ                     

 

 َ   َ لْ                    ه  الءّ                      ّ َ    الزَّهْ                    راَء   
َ ِ  مَ                  ل                    لْ ه ْ                     رََ ء   ْْ  صَ                
 َ َ ه ي                     َ  َ ل                      َ  ا   ْ  َ                       ء  

  يجَ                            ال َ                         راّء  َ رعََْ                              َ 
 ء  َ ركَْ                         ال َّ                       صَ                     َ عَْ     َ 

 

 (98: 2005 )ال ائل ،
 .6( حضرت زهعرا )س( در قلعب معن اسعت.    )عشگ حالی که، درتواند به من نزدی  شودچگونه بیماری می .5)ترجمه 

فگ وجودی آنان بعه افعگ   ا .6 همسر و فرزندانر، برگزیدگانی هستند که همتا و شبیهی برای آنان نیست. کسی که پدر،

حضعرت  ) نهاد نبعوتّ را، احمعد   .4 ه است تا مقام آنان را ارج نهی.صال، تو را بسندد و همین اتّشومتصّل میپروردگار 

های نیکعویر از آن مراقبعت   ا  بنا نهاد و حضرت ندیجه با اوصاف و نصلت)ص(( با نلُگ و نوی آسمانی محمدّ

ید و برای امّعت آکنعده از   ها او را آفر)ص( بود و ملکوت آسمان )ع( که جان و نف  و ملازم پیامبر و نیز علی .6 د.کر

 برکت سانت.(

کنعد و بیعانگر ایعن اسعت وجعود شعاعر از عشعگ بعه         ، افادة تعجّعب معی  «کي ح»در بیت اولّ، ادات استفهام 

. کنعد تعجّعب معی   ،)س( لبریز است و از اینکه بیماری بتواند در قلب و وجود وی جای باز کند حضرت فاطمه
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َ ِ   َ عْ  َ   هَ   َ »در بیت دوم، در عبارت  یع    وجود داردر زیرا چند اسعم را بعا  « جم »صنعت بلا ی  «ل هَ  َ  َ    هَ  صَْ 

گیری از این کعاربرد هنعری زیبعا، ایعن اسعت کعه مقعام و نسعب وایی         حکم آورده است. هدف شاعر از بهره

اسعلوب بلا عی   ، پاسخ پرسر مقعدرّ و از  «م  ل   ل ه     رََ ء  »د. جملة )س( و فرزندانر را بیان کن حضرت فاطمه

ا      ء   »ر زیعرا دو لفع    دارد« رداّلعجعز علعی الصّعدر   » کمال اتصّال است. بیت چهارم، آرایة ادبعی فصل، شبه
« ایجعاز حعذف  »گیعری از صعنعت   ، ملحگ به متجانسین است. وجه زیبای بلا ی دیگر در این بیت، بهعره «َ     

رعایت وزن شععری بعوده اسعتر یعنعی      ،ت حذفلیه در مصراع اولّ محذوف و علّاستر توضیح اینکه مسندا

کنعد. در بیعت چهعارم،    شعدن معی  سخنی است که افادة تعجبّ و بزرگ « هي  ». «هذا   ف    »دراصل چنین بود 

بر هعر امعر مععروف و مشعهور      ا استعاره،سپ  ب رسفید گوینداست دراصل به اسب پیشانی « غ رّ »مؤنثّ  «غ راّء»

کعه در بسعتر صعاحب رسعالت      دارد اشعاره  «ليل   ابیي  »)ع( در واقععة   یثار علعی شود. بیت پنجم، به ااطلاق می

، 5414مجلسعی،  الر.ك  ) )ص( شبانه از حلقة محاصره گذشت و راه هجرت در پعیر گرفعت   آرمید و پیامبر

موجب شد که نداوند کعریم نیعز جانبعازی وی را     «ليل  ابیي  »نظیر علی)ع( در حادثة فداکاری بی .(61  6 ج

لْع یَ      ﴿یر فرمایععد  سععتا َ      ا ْ   َ   ءَ مَرَْ   للَّ  اللَّ  َ اللَّ  رءَ  ا     ْْ و از میععان )ترجمععه   (202    ر   ) ﴾َ م  َ  ال َّ   م  مَ  ْ  ََْ  ر ي  َ 

 .(فروشد و ندا نسبت به ]این[ بندگان مهربان است نود را براى طلب نشنودى ندا مى مردم کسى است که جان

و مضعامین همسعان بعا احمعد وایلعی را در شععر نعود         ، مفعاهیم «های زهرایعی یله»سرودة احمد عزیزی نیز در 

  بازتاب می دهد

ن تعو  ای دااطمعه ا / فهم/ گرچه نبی نبود و ولی در پیهم/ فاطمه و احمد و حیدر بهر بهدهند از مهَ و انت نور»

منظعر شعه را ببعین/ فاطمعه ایعن       اطهر / آمده جبریل به ناك سر / هین ملََ  ةا / تا بدهد آینعلی در پی

ست/ حکم وییعت بعه  لامعان اوسعت/     سر فاطمهست/ تاج وییت بها ببین/ بلکه گهُر در گهُر فاطمهمهَ ر پارة

و فلانعی   یّنعور علعی نعور او/ کعم ز فلانع      ر علیمنشور او/ نو ةدست نبوتّ چو به دامان اوست/ عر  ندا رقُع

ه دان/ نور نداریم چنین قاهره/ عالمه و طیبّعه و فاطمعه/ همعین پعر حعورا زی انسعیّ       بگو/ فاطمه، را احمد ثانی بگو/

 (65-55  5666« )مرج  این راضیه مرضیهّ دان.

نظیعر  صعنعت مراععات  « تعر هنعد از مَعه و ان  نعور د »در مصعراع  « مه و انتعر »شده، میان واژگان در ابیات بیان

)س( اسعت کعه دیلعت بعر وجعود       از وجود فاطمه استعارة مصرحّه« پارة مهَ»در ترکیب « مه»برقرار است. واژة 

گهُعر و  »صنعت تکرار درمیعان واژگعان    همچنین شاعر از ابنده و معرفت باطنی آن حضرت استردرنشان و ت

خشعیدن بعه   بی تکرار این واژگعان، عظمعت و شعکوه   گیرکاراعر از بهبهره گرفته است، هدف ش« نور» و« گهُر

)س(  بعرای حضعرت فاطمعه    ینمعاد  مثابعة بعه « نعور »ساحت مقدسّ آن حضرت است. درضمن، شعاعر از واژة  

و شعاعر در کعاربرد    ز، آرایة جناس اشتقاق برقعرار اسعت  نی« راضیه و مرضیهّ»ان واژگان یمکار برده است. در  به
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ع      لََ رَ ّ     راَ   يَ   مَرْ   يَّ   ﴿ برده است  ، بهرهذیل از آیة این واژه، نشعنود و نداپسعند   )ترجمعه    (29 )ف  ر  ﴾ارْج 

 .(سوى پروردگارت بازگردبه

)س( سروده است، به ذکر ستارگان تابنعاك آسعمان امامعت و     عزیزی در اشعاری که در مدح حضرت فاطمه

 پردازد ، میاست )س( وییت که از سلالة برگزیده و نوادگان حضرت فاطمه

یازده گلُ، بین تو به گلزار او/ چارده آیینه به رنسار او/ بر رخُ او چارده آیینه بین!/ یازده معصعوم از آن سعینه   »

 (56  5666) «باغ بهشت است. ن مهَِ حورا سرشت است/ حسینر میوةبین!/ حسن از ای

( )ع نمعادی بعرای امامعان معصعوم     مثابةر به«هآیین»( است و واژة )ع مصرحّه از امامان معصوم ، استعارة«گل»

بهره گرفتعه اسعت.    ینماد منزلةبه« آیینه»این امامان از واژة  ناطر پاکی، معصومیتّ و نورانیتّاست که شاعر به

، «گعل و گلعزار  »ظیعر در واژگعان   نگیعری شعاعر از صعنعت مراععات    ، بهرههای بیانی این ابیاتاز دیگر ظرافت

عزیعزی،  ی در موسیقی بیرونی و درونی ابیات شعده اسعت.   است که سبب زیبایی ناصّ« سارآیینه و رخ و رن»

وة بعاغ بهشعت تشعبیه کعرده اسعت و      گیری از تشبیه بلیغ بعه میع  در مصراع دوم بیت پایانی، امام حسین را با بهره

ُ       اس َ  ن»)ع( اشعاره دارد    نوعی به این حدیث از امام جعفعر صعادق   به   ذ  َ ٍ  ُ  ف  َ  ر      م    ر    )ع( م   مَ   
ُ  َ    اس  نالجّ     َ   .(482: 1434    لَ  ،  ا) «.ترَع   م   ترع الجّ     )ع(   لَ مَ  

 )س( . انعکاس سجایا و فضائل حضرت فاطمه5-7-5

کعه در شع ن و    ﴾یر َ ِ في ال    َّ  َ مَ ﴿بعه آیعة    «الزّه راء» در قصعیدة  معاصعر شعیعی،   ادبیاّتوایلی از شاعران برجستة 

 کند ، اشاره میاست)س(  منزلت حضرت فاطمه

          ر   َ ءَّ      هَ  ال َّ       ه  ل       ذ ي ال   لْ َ      . 1
ِ    ي ال           ر. 2  ثُ َّ فيهَ            لَ         ی مَ         َ  َّ

 

 بََ كََ                صَ             رََّ ْ                    اْ َ ْ یَ              ء   
َ  َِ                             ا تَ  يَ             ء     َ          ی يََی ي          

 

 (98: 2005)ال ائل ، 
تبعاه کردنعد،    ،و نویشعاوندی بعدو انتصعاص داده بعود     نزدیکیواسقة هزندگی نو  و آرامی که پیامبر ب .5)ترجمه  

سوی محبتّ و دوستی نویشعاوندان،  سان در این نعمات بهپ  بدین .6اند. هکه انبار و روایات بدان تصریح کردچنان

 که پرهیزگاران بدان رهنمون شوند.(راهی است 

است. اگر چنعین ایجعازی    «ه ذ    ل   »اصل چنین بوده ر یعنی دروجود دارد« یجاز حذفا»در بیت اولّ، صنعت 

معنعای قعوت ی یمعوت و جمع  آن     بعه «  ل   »شعد.  گرفت سبب انلال در وزن عروضی شعر میصورت نمی

 سراید جا که میدر وصف ایوان کسری آورده، آنلف  را این تری بح .است «   لَغ»

 عَ        يي  ع            ي   لَ        غ  م           ص         یَ  َ   ال
 

ٍ  تَ ْ ي               حَ َ                      طَََّْ  هَ                 ا  َّ
 

(1415 :145) 
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 نزد من مانده که روزگار ناجوانمردانه آن را کاهر داده است.( های زندگیماندهوت ی یموتی از پ )ترجمه  ق

و نیعز بعه  صعب    ( 22)ش  ر/   ﴾ی ال  ر َ ِ في    َ  اَ َ يَ للََم   عَليَ    َ ج راَ   اّ اب َ  َّ ﴿ بعه آیعة   گفتهپیرضمن ابیات در

بعار در قعرآن آورده شعده و مقصعود     چندین «ال  رْ  ی ي »)ع( اشاره دارند. تعبیر  ط دشمنان اهل بیتفدك توسّ

کعار رفتعه اسعت،    ای که ایعن تعبیعر در آن بعه   مونهکه در اینجا به ذکر ن استاز آن، اهل بیت پیامبر اکرم )ص( 

ّ  خُ  َ     َ اعْلَ   ا  َ  َ ﴿شود  پردانته می ََّ لل   (41)ا ْ ل   ﴾.ل ذ ي الْ  ر یَل لرَّيَ ل    نََّّ  غَ  ْ   ْ  م ْ  شَْ ءُ فإَ 
که در شع ن   « ض ع  م ّ  » حضرت، عبارتشعار ، در بیان مقام و جایگاه آنهمچنین، وایلی در جای دیگر از ا

کشعیدن  تصویررمندانعه در بعه  ای هنگونعه بعردر ضعمن اینکعه وی بعه    کعار معی  اسعت را بعه  )س(  حضرت فاطمه

بیعان   )س( و کشعیدن پیکعر فاطمعه   ناطر فقدان همسر و درنهایعت، درآ عو   تابی به)ع( از بی نودداری علی

 پردازد )ع(، می جانب حضرت علیسختی تحملّ چنین مصیبتی از

ََ ْ َ ض           ي   اسْ           زْ  َ  .1  ُُ َ          ْ مَ  عَل           ح ي 
    فَ             ْ  َ َ إ فَ ط َ                 ليَْ              َ َ َ إ .2

ِ ی                      رََ ء    ُ  الْ ی   َ ءَْ َ                     ِْ  َ  يََ                    
ّ  العَ               زاَء    عَ               زَّ َ    ضْ               عََ  ال َّ               ه 

 

(2002 :11) 
)س( را در  سرانجام پیکعر فاطمعه  . 6. دشمیکرد که علی بگرید، اماّ عظمت و شکوه مان  او اندوه اقتضا می .5)ترجمه  

 من سخت و سنگین نواهد بود.(آ و  کشید و فریاد زد که ای پارة جگر رسول ندا! داغ تو بر 

سیل ابزار ت ثیرگذار  مناك بر حال منقلعب نعود را سعرازیر کنعد.      شده، شاعر توانسته استدر ابیات ذکر

کنعد و ایعن    بلا ی روی آورده که نبر را در نود پنهعان معی   یسانتار مثابةبه)ء ُ الم   ( او به کنایه از صفت 

دارد بعه علاقعة محلیّعه    « مجاز مرُسل «مَ مَُ»شدند. واژة  با آن شنانته میهایی است که امام علی )ع(  از ویژگی

الع زاء »ر زیعرا دو لفع    دارد« العجز علی الصدّر ردّ»کار رفته است. بیت دوم، صنعت بدیعی و درمعنای اش  به
ضعمن  دراسعت.   جنعاس اشعتقاق برقعرار    «ع زاّء   عَ زَّ »بین واژگان  ملحگ به متجانسین استر افزون براین، «  عَ زّ 

  اشعاره دارد  ،حضعرت فاطمعه)س( فرمعود    این بیت، به حدیثی از پیامبر)ص( که در حگ دنُت گرامی نویر

 (فاطمه پارة تن من است.)ترجمه   (303: 3 ، ج1414،  ل المج) «.ف ط    ضع   م  ّ  »
اه وایی آن و جایگع  ، در ابیعاتی کعه در ت کیعد مقعام    احمد عزیعزی، نیعز درراسعتای همعین مضعمون و مفهعوم      

 کند اشاره می ایشانبر پاکی و معصومیتّ  حضرت است،

کنُعد دیعدار؟ زهعرا/ نعدا فرمعود       ل معی ل تو بعودی/ کِعه اوّ  ای زهرا تو رخُ بر حگ نمودی/ که در زیر کسا اوّ»

بار زهرا/ ملای  نیز نجوایر شنیدند/ ندا را راضیی مرضیه دیدند/ چعه باشعد اصعل و فعرع دیعن وییعت/        لاوّ

سامان/ که طوبا بر سر و کوثر به دامعان/ ببعین طوبعا کعه      - نگه کن دستگاه عر  جز زهرا ندارد این وییت/ هب

 (66-65  5666) «بال عر  بسته/ ندا در دامن کوثر نشسته.
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ایعن حعدیث،    اسعاس داشته است، براشاره به حدیث کساء « ل تو بودیکه در زیر کسا اوّ»شاعر در مصراع 

ابتعدا حسعن و حسعین    ر در نانة حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س(، در زیر کسا بودند، هنگامی که پیامب

معان پیعامبر بعه نداونعد     ز)س(، زیعر کسعا وارد شعدند و در ایعن    (، سپ  علی )ع( و پع  از ایشعان، فاطمعه    )ع

  َ رَ    ل   نَّّ ﴿که اینان اهل بیت من هستند و نداوند در تصدیگ کلام پیامبر ، آیعة را نعازل فرمعود      گوید می
ََ الیي   َ  نواهعد  حقیقت ایعن اسعت کعه نعدا معی     )ترجمه   (33 )اا  زا/  ﴾َ  هَّ ركْ ْ  تَْ ه يرا   َ ذْه ب  ع ِ  الرّ جَْ   هْ

 پاکیزه کند.(طور کامل بهشما را پلیدی و ناپاکی را از شما ناندان ببرد و 

)س(  صل و فرع دیعن را، وییعت حضعرت فاطمعه    این است که شاعر ا دیگر در این بیتبرانگیز ت ملّنکته 

 رساند.اثبات میییت این حضرت را برای مؤمنان بهداند و این نود، ومی

 سراید چنین می)س( این در جای دیگر از اشعار  در ش ن و مرتبة حضرت فاطمه عزیزی

ت/ معرفعت فاطمعه و   قرآن که گلُی دفترس ة/ آیجانت کجاست ةپار ،تن آی نبی بوی جنانت کجاست/ وصلة»

 (51و  54  5666) «کوثر است.

 (  61  الف 5666)عزیزی،  .«دهددهد/ عقر انلاق پیمبر مییاس بوی حوض کوثر می»

 سراید   گونه میاین باز در جای دیگر از اشعار 

 (66  5666« )پر/ برای پارة جان پیمبر.درون شیعه یعنی مرغ پر»

)ص( دارد  ، تلمیحی به ایعن حعدیث از پیعامبر   گفتهپیربیات در ا« جانت کجاست ، پارةتن وصلة»مصراع 

 هَ   مَ   ََ اهَ    َ  م  ف ط      ض عَ   م   ّ   َ » فرمعود  که برای ت کید بر محبتّ نود نسبت به حضرت زهرا مکررّ اعلام می
 ج تا،َ  ري، بي ّ ال   ؛ 45: 1 ،ج1401 ي، ّ   ال؛ 303: 29 ، ج1404، ل     المج) «.مَ     َ ا  فَ َ      َ ا  اللَ فَ َ      َ ا   َ 

 کعارگیری ایعن  جناس ناقص برقرار است و هدف شاعر از بعه « جان و جنان»همچنین میان دو واژة  ر(1214: 3

ای از این حضعرت، دردانعه و پعاره    شود، و اینکهحضرت استشمام میآرایه، اثبات بوی نوشی است که از آن

 پیامبر)ص( است. وجود

 راسعتای جملعه گعل و گیاهعان، در   قعاتر، از ت که از طبیعت و تمعام متعلّ اس گراطبیعتشاعر و عارفی  ،عزیزی

گرایی درشعر او، بیشتر رنعن  های وافری برده است. طبیعتها و آفرینر تصاویر ادبی نود بهرهپردازینیال

  5614ونعد،  زینعی و  ر.ك  امرایعی )کمتعر اسعت    عرفعانی و اجتمعاعی دارد و نوسعتالوژی آن    - و بوی مذهبی

بردن اسعمی  کعار گیری اسعم یعاس و نیعز بعه    کعار ی در ستایر حضرت فاطمه )س( با بعه ای در مثنوی(، و555

 کند   میتعریف و تمجید چنین از آن منب  لقف و مهربانی  ،ای برای وجود مقدسّ آن حضرتاستعاره

هعا یع    شب را گل ایوان ماست/ یاس تندهد/ یاس، ی دهد/ عقر دوران جوانی میبوی مهربانی می ،یاس»

 (61-51  الف 5666)« سحر مهمان ماست.
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ده اسعت و  اس را به انسعان مهربعانی تشعبیه کعر    ، گل ی)تشخیص( شاعر در بیت اولّ، براساس استعارة مکنیه

اسعاس  ( را بر)س دانعد. وی در بیعت دوم، حضعرت فاطمعه    عقر این گلُ را همچعون عقعر دوران جعوانی معی    

 ده که تنها ی  شب مهمان شاعر و نزدیکان اوست.استعارة تصریحیه، به گل یاس نوشبو مانند کر

ر عشعگ بعه مرحلعة وحعدت و     کنعد و انسعان را د  معی تولید عزیزی، معتقد است که گل یاس، پاکی و طهارت 

گعل را مظهعر آشعتی و رفع      ایعن  زنعد و  گونه از یاس و از عشقی اشتراکی دم معی پ  این ررساندیگانگی می

 نواند ها میکدورت

سعت/ یعاس دامعان سعپید     برد/ یاس از هرجا نوید آشعتی برد/ رو به عشقی اشتراکی میپاکی می یاس ما رو به»

 (61  الف 5666) «ست.آشتی

ادی بعرای  نمع  مثابعة کعه شعاعر از آن بعه    است )س( عارة مصرحّه از حضرت فاطمه الزهّراءتاس ،«یاس»تعبیر 

ور بعارز در اشععار نعود از    طهب نخستین کسی است که حضرت بهره گرفته است. عزیزی،عصمت آسمانی آن

ا در اشععار  شعاعران واژة یعاس و یعاس کبعود ر    از از او بسیاری  پ کند. میتعبیر )س( به یاس  حضرت فاطمه

میعان زنعان   )س( از ( فاطمعه زهعرا  516  5616کهعدویی،   حیعدری ورزنعه و   )ر.ك کعار بردنعد   فاطمی نود به

فراتعر  مادی از مظلومیتّ شیعه است. در شععر عزیعزی یعاس    بیشترین حضور را در شعر احمد عزیزی دارد، او ن

 شود.)س( می ل به نماد یا حتیّ لقب حضرت زهرایبدتاز استعاره رفته و نود 

 )س( . نکوهش و سرزنش دشمنان حضرت فاطمه5-7-7

 )س( وارد هعایی کعه بعر حضعرت فاطمعه     مسلمان، در شعر دینی نود به بیان رنج و سعختی  یردمثابة فوایلی به

را  آزار رساندند و به او سعتم کردنعد و شع ن و منعزلتر    حضرت اینکه به را کسانی پردازد و همچنین ه میشد

رسعول   آیعا ایعن اسعت اجعر و پعادا      که پرسد ی میپرسشای گونهکندر سپ  بهسرزنر میرعایت نکردند، 

نواهعد  معی  پرسعر یلی، بعا ایعن   وا هایی که در حگّ شما انجام داد.ها و نیکیبرابر آن همة نوبیندا )ص( در

 بگوید که پیامبر ندا درمورد اهل بیتر از امتّ نود، انتظاری بیشتر از این نداشت 

 جَلَّلَ        ْ    ف         َ  اْ يَْ          َ ي  َ هََْ         ءَ  .1
ََ م        ْ   َ عْ          ع        زُّ  َ طْعَ              .2  الَْْ       َ ا
 عَْ  َاءَ  َ ْ َ             َ  ف              يْه  ْ  َ                 ي .3
ََ عْلَ             ا        َ  .4  ب  الْ                         َّ             لََْ 
 ر  الرَّيَ           ل  هَ         ذَا، َ هَ         ذَا فََ         لَجْ  .5
ُ  الیَْ   لَ            هَضْ              .1 َ  هَ           الْ   يَ            َ 

 

َِّ               رَ اْ  لَءَ                ء                     كٍَ  َ                 َّ تَ َ 
 َ عَ                اس              بّ  َ  َ                الیَْْ ضَ              ء  
َْ   َْ                           َ  اْ اءَ    َ  َ                           كَل  َ 
                    ءَْ َْا                   نَْ   َْْ                   اْ َ ء  

 ء  ُ  م                َ  الْعَ َ                ء  الْجَ               زاَل َ زَ                
َ  ال َِ         ذَا ََِ            َ فَ           ء  َ َْ         َ  مَ           هَ

 

(2005 :98) 
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رنعن و صعمیمی، ناآشعنا    تعا اینکعه دوسعتان یع      اعث شد که افگ اسلام پوشانده شودکدام مصیبت شوم ب .5)ترجمه  

آیعا   .6ی را گرفعت.  شعمنی، جعای عشعگ و دوسعت    پ  از عزتّمنعدی، نعواری را بعه تعو چشعاندند و کینعه و د       .6 شوند.

آیا اینان ندانستند که تو  .4ت. انکار نعمت، عین گمراهی است. میان ایشان گم شده اس)ص( در های احمد پیامبر نعمت

آیا پادا  رسول نعدا ایعن اسعت و ایعن      .6شود؟ پدران یاد میآنگاه که از دار مصقفایی، ای فاطمه محبوب و دوست

)س(، بسیار ستم کعردی، وای بعر تعو!     ای کسی که در حگّ حضرت فاطمه .5 ت؟دریغ ایشان اسهای بیپادا  بخشر

 .((به ماجرای فدك داری نیست! )اشارهاین رسم وفا

اسعناد داده شعده اسعت.     «َ هَ  ء»سبب آن یعنی به «جَلَّلَ  »بیانی مجاز عقلی داردر زیرا فعل بیت اولّ، آرایة 

های بسعیار سعخت   تبمعنای بلایا و مصیشودر ولی مجازاً بهمی رگی اطلاقدر اصل به سیاهی و تی « هَ  ء»واژة 

اسعتفهام در   وقوع پیوسته اسعت. ج مصیبتی است که در طول تاریخ بهکه این نشان از بزرگی و او رودکار میبه

درد آمده است. بیعت دوم صعنعت   دل و روح شاعر از این حادثه، به نماید کهاین بیت، افادة تحسرّ و توجُّ  می

در بیت سعوم، صعنعت ردّ    آمده است. «اسبّ   الیَ ض ء»مقابل ترتیب دربه «ه اَ   عزّ »ر زیرا واژگان داردمقابله 

میان مصراع اولّ و پایعان بیعت تکعرار شعده اسعت. در بیعت       در« َاء»ی الصدّر وجود داردر زیرا واژة العجز عل

ی در انتهعای  ر است که سبب موسعیقی بیرونعی ناصّع   سج  متوازی برقرا «عَ   ء   جَ زاء»پنجم نیز، میان واژگان 

 بیت شده است.

هعایی کعه دشعمنان بعه سعاحت مقعدسّ       حرمتعی راستای شعر احمعد وایلعی، بعه سعتم و بعی     احمد عزیزی نیز در

کند و درپایعان بعه ناپایعداری    شکل تلمیحی به ماجرای فدك نیز اشاره می، اشاره داشته و بهدندکرحضرت  آن

   کند ارزشی دنیا اشاره میو فناپذیری و بی

ا / سعنن ببعین بعر پعر     آی منافگ مشکن پای او/ سنن معزن بعر سعر زهعرای او/ وای بعه زهعرا نگعر و زاری       »

ک  آتر عصیان فرونعت؟/ بعاغ   پرانان فدك را ببین/ وای چهآه بیا کوچة ش  را ببین/ سنن ا /حواّری

 (51-56  5666« )دنیا و کلِابی بر آن. ةن/ جیفبرآ کوثر و آبی را که به ایمان فرونت؟/ نورد حگّفدك 

 )س( . رثای حضرت فاطمه5-7-9

شعود و بعا   حضرت منتقل معی سرعت به رثای آناز ذکر ابیاتی در مدح ایشان، به پ  «الزَّه را»وایلی، در قصیدة 

راسعتی بعر   هکنعد کعه آیعا بع    استفاده از واژگانی سرشار از بار عاطفی، این پرسر را در ذهن مخاطب ایجاد می

بسعته در ذهعن   اند و چرا! همین چعرای نقعر  های دردآوری روا داشتهعظمتی، چنین مصیبتچنین شخصیتّ با

های تاریخی مربوط به  صعب نلافعت و فعدك و شعهادت حضعرت صعدیقه       متحیرّ نواننده، او را به حقیقت

نعده و  ما نعامو  یعه و اهل سنتّ های وحدت میان شدلیل تحکیم پایهبیشتر بهکند. مسایلی که )س( متصّل می

)ر.ك   گیععردپععیر مععیپرسععر درزمینععة فععدك، چنععین رونععدی را دربرابععر حتّععی نععود وایلععی در جععایی در
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www.al_waeli_org.mogabalaT4 of 4)  دانعد کعه   معی  حضعرت را نعامردان پسعتی   . وایلعی، متعرضّعان آن

میعان الفعاظ   هعای تعاریخ را در  تی، واقعیّزنند. شاعر با زیرکشدن ندارند و از پشت ننجر میشجاعت رودررو

 پنهان کرده است 

 ا ْ  َ       َ  ال َّ       هّ  عَ          الْ        َ  ه           َ  َ هْ َ  .1
َْ  ْ  َ لَْ هَ                َ   رَ يح                .2  عَيْ َ                َ  
 ُ  كََ        ر  هَ َ اْ  َ         ي فَ        َ  َ ْ        ل   .3
 َ ا  الجَ            ن  اب             مَّا یتَ  َ يََ            َ  .4
 ل َّخْ     َ ِ  لََ َ ْ         كَ     حح عَ        الْمج        َ ا .5
 ْ  يََ        ا   راَعَيْ        م      عَلَ         يََ     َ ا َ  .1

 

ََ              ء     جْ               فَكَ َ رََّ             ْ                   ال  
ْْ  هَ                َ رْيََ               ء    َ مْعَ                 ع ْ               َ  جَ
 فهَ          َ  م          ْ   عْ            كَْ          ر ه ْ  اَْ ضَ          ء  
َ  ايََْ  َ َ               ْ  لَ                 اَ ْ َ                ء    
ءَ    ف يَ                             عَهَ                          ْ     شَ                          كَّ

 ل ؤَمَ                ء  ءََ َّ              ْ    ضَ              رْ     ال                 ُ 
 

(2005 :80) 
بایسعت و نعدایت تعو را از ایعن آزار و     های اندوهگین بازسوز درون و نالههان ای دنتر رسول ندا! از این  .5)ترجمه  

نچة چشعمانت را پژمعرده کعرده    صدا،  اگرچه اش  بی ،اش  مریز و دیدة نود را آرام کن .6ها در امان دارد. اذیتّ

ه اسعت، پنهعان   شعدن، ی عر و رنجعور شعد    ات که پ  از شکستههای شکستها میان استخوانهای نود رو درد .6 است.

دسعتانی   بعا جنینعی کعه    .6اق او دردمند است. آلود را فرامو  کنی، اگرچه درونت از فربکو  آن جنین نون .4 کن.

است کعه   ایر ضربات تازیانهکبودی بر بازوانت آثا-5 یی از مردانگی و عزتّ نبرده بود!ضربه نورد و کشته شد که بو

 آوردند.(فرومایگان بر پیکرت فرود

ََ   ء»سعبب آنر یعنعی   به«  رََّ   »عقلی استر زیرا فعل بیت اولّ، دارای مجاز   اسعناد داده شعده اسعتر     «ال  

شعاعر، اشع    ر زیرا داردکنیه جناس اشتقاق وجود دارد. بیت دوم استعارة م «  ر  ء    رَّ   »افزون بر این، میان 

بعودن( را بعرای   و یل یگنگع ) «َ ريَ ء»ده، سپ  مشبهّ را حذف و یکی از لوازم آن یعنی را به انسانی تشبیه کر

 )س( و شکسعتن پهلعوی آن حضعرت    نعوردن حضعرت فاطمعه   بیت سوم، به ضربتاست. مشبهّ، اثبات نموده 

کنعد، دشعمنان   تلعخ بیعان معی    را از حادثعة بر اینکعه تحسّعر درونعی نعود      افزوندر این بیت، شاعر  اشاره داردر

کنعد و انزجعار و نفعرت مخاطبعان را     نوعی نکوهر معی ن عمل وحشیانه را انجام دادند، بهحضرت را که ای آن

م آورده اسعتر وقتعی کعه    در صدر مصعرع دو « إن وصلیه»، شاعرانگیزد. در بیت چهارم نیزنسبت به آنان برمی

واق  هدف شاعر از ایعن کعاربرد، ایعن اسعت     است. درنیاز بی خپاساز  ،قرار گیرد «و»از حرف  پ « إن وصُلیه»

 در ذهن مخاطبان تثبیت کند. ،معنایی که در صدر بیت استآن
دور از از ابهام و ا راق معنایی، آنچعه در دل داشعته بعه زبعان     هو ب سان وایلی، با عباراتی روشنهاحمد عزیزی، ب

دث زمانه حضور داشته و بعه جانبعداری از حعگّ و حقیقعت و     ی شاعر، در متن حواکه، گویآورد، چنانشعر می

های تاریخی مربوط به  صب نلافعت و فعدك و هتع  حرمعت بعه      گیرد. وی، حقیقتطرد باطل موض  می
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های جسمی و روحعی و درنهایعت شعهادت وی را    شی از آسیبنا دردهایها و )س( و جراحت حضرت زهرا

 شود آور می)ع( یاد بیت صراحت و جسورانه بر دشمنان اهلبهگاهی 

همعه نُعمّ   شکند ایعن نیست در این قوم بشیر و نذیر/ میاند/ اند/ بعد پیمبر همه برگشتهمثل بتان زیر و زبر گشته»

انعد/ طاوسعی   کعاره دوششان/ آه که ی  مشت فسعون   دیر/ گشت وییت چو فراموششان/ دار امارت همه بر

زادگان/ نیز و ببعین جعاهلی پیرشعان/    آزادگان/ چون برسد عهد زنامحمل  اند/ نیست زمیننوارهاز هندِ جگر

زنند/ وای! که بعر معوج نعدا    کشانی که قدم میزنند/ حمزهزنانی که قلم میحلقة تزویرشان/ هنده زور و زر و

سعت/ ععالم  صبسعت و فعدك     اطمعه سدّ شکست/ کشتی پهلوی محمدّ شکست/ زیآنکه درین بوته محع  ف 

گلشن آ شته دود/ پهلوی محبوب حعگّ شعد کبعود/ نشعم نعدا را بعه نعود انگیختنعد/          ست/ وای ازینفاطمه

 (6-5  5666« )فاطمه را ریختند.نون بنی

جناس ناقص وجعود دارد. در مصعراع اولّ بیعت دوم، میعان واگعان       ،«زیر و زبر»در بیت اولّ، میان واژگان 

بعا دو   ،«تزویعر »، جناس ناقص و میعان واژة  «زور زر و»هست. میان واژگان صنعت طباق یا تضاد  ،«بشیر و نذیر»

 جناس اشتقاق برقرار است. ،«زورزر و » لف 

هعا و  نعاطر سعختی  )س( پع  از معرگ پعدر ، بعه     در روایات آمده است، حضرت فاطمه براساس آنچه

ود بع  هعا، طعوری  ی که بر وی وارد شده بود، بیشتر از سیزده ماه نتوانست زندگی کند و این مصیبتهایتبمصی

 .(511  5611عقیقی بخشایشی،  )ر.ك که هی  زنی تحملّ آن را نداشت 

برد، احساس مخاطعب را بعه   یکار م)س( به وایلی، با واژگانی که برای انتقال بار عاطفی سوگِ حضرت فاطمه

بیعان سعختی تحمّعل     جعانی معادر و  کند. اش  فرزندان بر پیکعر بعی  گونه، درگیر وفات آن حضرت میبهترین

ریعزد. وی  )ع(، تصاویری است که وایلی، هنرمندانه در قالب واژگان معی  جانب حضرت علیین مصیبتی ازچن

 )س( بعه دسعتان حضعرت علعی     حضرت فاطمعه  دور از چشم نامردان فرومایةر پایان، به ناکسپاری شبانه و بهد

 کند می ترتیب به مظلومیتّ ایشان حتیّ پ  از مرگ، نیز اشارهکند و بدین)ع( اشاره می

يَْ  في  ف راش              هْ   َ  .1  عَل                ح يَ               ّ 
 تك َ       ْ    م        ع ه ْ  فَ        ْ َ  صَ       ْ رُ  َ  .2
ََ مَ             َ  ْ  .3  َ تَ            َ لََّ َ ْه يزَهَ             م  ْ           
   ثُ َّ َ َ إ: َ   َع              َ  رَيَ             لَ الْ            .4

 

ْ               راَ   اْ   َ               ء     َ  َ                     عَلَ              ا الْ
ََ ل لْ  ءْ             َْا عَليَْ               ارْءَ             ء    كَ             

 م          ْ             نَ مَ          َّللَّ  ال َّلَْ           ء  صَ         ْ    
 ر  َّلْلَّ َ عَيْ  ه                        َ ْ                      راَء  ل                         

 

(2005 :81-82) 
روی بسعتر نعم   کعانر بعر  )ع( و کود پوشی کشیدند و در این میان، علی)س( در بستر  تن بر پیکر فاطمه .5)ترجمه  

و  .6 و  گرفته بعود.  را در آای که روزی مصقفی )ص( هایشان بر سینة مادر ریخت، همان سینهاش  .6شده بودند. 
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امانعت   سعپ  فریعاد زد  ایعن    .4 عهده گرفت.شبانه بر گونه که وصیت کرده بود، )امام علی)ع((کفن و دفن او را همان

 آلود و مجروح شده است.(ا  نوناماّ دیده رگرددمیتوست ای رسول ندا! که باز

 نبعر بعرای مبتعدای محعذوف     «  َع  »ر زیرا شاعر در بیت پایانی، از صنعت ایجاز حذف بهره گرفته است

عَ   فَ لََ   »)ع( اسعت کعه فرمعود      از کعلام امیرالمعؤمنین علعی    برگرفتعه افزون بر ایعن، بیعت    استر «ه ذ » ايَ ر ج 
بعودن  )س(، کنایعه از  ضعبناك   بودن دیدگان زهراآلود و مجروحنون (549: 1815اس َ ،  ا   ابي) .«الَ  َع 

ئم َ    مك   ف ل یّ ا ش ه   اللَّ »کعه فرمعود     اسعت  به کعلام آن حضعرت  اشاره  و نیز بیت،عمر حضرت از ابوبکر و آن
: 29 ، ج1404 ، ل   المج ؛459: 1 ، ج1404، کلي   ) «لَ  ن   لََ ي     ال َّ  هَّ َ ش  م    ليَ    . َ َّم َ      يَ  خَ َ    َ مَ     رَ   ي        َ 

ایعد  ایعد و نرسعندم نکعرده   نشعم آورده گیرم که شما مرا بعه هد میه را شااکنون، ندا و ملایک پ  من)ترجمه   (303

 (  )ص( را ببینم نزد او از شما شکایت نواهم کرد. هرگاه پیامبر

)ع( را در قالب الفاظ بعا بعار ععاطفی     حضرت علی راستای شعر وایلی ، اوج حزن و اندوهدر احمد عزیزی نیز،

 کشد تصویر میچنین زیبا در اشعار ، بهبای، این

کارسعت/ دریعن   سعت/ علعی را در پعی زهعرا چعه     تهست/ وییت در  م زهرا نشسا  تنها نشستهعلی در نانه»

رفتعه و محبعوب    حبیبر وار/ز زهرا در کنج دیوار/ بیهیل دنیاپرستان را علیپ  ا میدان که شیر حگّ شکارست/

ماندسعت و حعوض کعوثر او/ بعدان ای     چشم تر او/ علعی   هی/ کنار چشمةهایی ماند و هیاز پی/ علی را های

روی پیغمبعر چعه   ند در  م کوثر چه گویعد/ کعه رودر  ماند و این حوض کوثر/ نداشیعه از دین پیامبر/ علی می

آیعد دگعر   / به پهلوی در آمد حیدر اکنون/ ز داغ پهلوی زهرا شبانه/ نمعی بال و پر اکنونسان مرغ بیهگوید/ ب

 (46-41  5666)« ن شیر نالم/ علی هستم که هر شبگیر نالم.داغ پهلویت چو زین در به نانه/ ز

 عتعرت »بلنعد   شععر  در شعاعر . دانعد معی  شعیعه  مظلومیّعت  و حقاّنیت نماد را( س) حضرت فاطمه احمد عزیزی،

 پیعامبر  وفعات  از پع  ( لامالسّع  علیه علی حضرت) ثانی از مصقفای را عالم زنان اسوة این قهرمانانة ، دفاع«یاس

 کعه  شعود یمع ده بر پی زنان، موضوع به عزیزی پراکندة اشارات قراردادن درکنار هم با .شودمی یادآور ،(ص)

 زهعرا  فاطمعة  شعریف حضعرت   تکعرار، نعام   بسعامد  ازنظعر . است برده نام اهارب آثار نود در یناصّ زنان از او،

 اسعامی  هرسعت ف ایعن  در رأس« یعاس  عترت» که «تکلمّ ملکوت» مجموعة در یکی از واژگانی است که ،س()

 و قهعر  اظهعار  و( س) فاطمه و شیون گریه عزیزی بیشتر از نام زنان دیگر تکرار شده است. ازنظر گیردرمی قرار

 از. اسعت  بعوده  و اجتمعاعی  سیاسعی  طور کاملبه حرکتی و وییت حریم از دفاع راستایدر همه او نانشنودی

 است  الگوسازی راستایرد تلاشی نود( س) زهرا از فاطمة تمجید و مدح گذشته، این

هعای  گعل / نعد اسعیب  عقر و گلاب معجون/ است قشنن محمدّی هایگل/ است تنن چه ها نچه لب بنگر»

   (655  ب 5666) «ند.اعجیب محمدّی
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 حیعدر / اسعت  رفته ماه نواب به نورشید /است زاری و است زینب آینه در/ است قراریبی قدر شب اکنون»

/ شعد  ععدم  از پر زمین ناگاه است/ آسمانی گریة یاس این/ است ثانی مصقفای نالة این/ است رفته چاه سراغبه

 سعپید  یعاس  ای رفعت؟/  کجعا  شعیونت  آینعه!  ای/ کجا رفت؟ تنت تب یله! ای/ شد نم ناك به جهان بانوی

 (656 همان )« عالم. هایآب تو مهر ای/ کم زمین تو ماه بر در ای/ تو اطهر روان آیینه/ تو مظهر

گعلاب و   نچعه، گعل،   »ر بهعره گرفتعه اسعتر زیعرا واژگعان      نظیاز صنعت مراعاتشده، ر ابیات یاددشاعر 

 ر دارای صنعت پارادوک  است.  «شد عدم از پر زمین ناگاه»از ی  مجموعه هستند. مصراع « عقر

 )س( در شعر وائلی و عزیزی . سیمای حضرت زینب5-9

فت و شگرف است و آثعاری کعه   حکایتی ب  شگ ،اصرشعر مع ةعاشورا در عرص ةی بانوی بزرگ حماستجلّ

 تعوان کمتعر شعاعر متعهّعدی را معی     شع  یبع  شمار بیرون است و از حدّ ،زمینه منتشر شده استدر اینتاکنون 

دو تعن از شعاعران    مثابعة وایلی و عزیعزی بعه   .نباشد حضور نداشته ،اشعار  ةدر مجموع این موضوع یافت که

 اند.در این زمینه اشعاری سروده ،نامدار معاصر عربی و فارسی

 )س( های حضرت زینبستایشو  فضیلت .5-9-1

کعو بیعان شعوند، حعگّ مقلعب را      یگوید که ثنا و تمجید، هرچقدر کعه ن مقام فروتنی چنین میوایلی، نخست در

از آن در زیرا ایشان، معنایی است که لف  را در نود گرفتعه و فراتعر   )س( ادا نخواهد کر دربارة حضرت زینب

 ه است جد و بزرگواری همیشگی، استوار شدپایة مای که براست. قلهّ

َْ  َ            ب  اَ  .1 ي               ال  َّ َ               َ  زَ  اَ ال َّْ   
 َ   اْ  َ       إ اللَّْْ      َ  ف ي          َ ْ         مَعْ       .2
َِ         ذَا  َ ْ               َّ            في  مَیَ   يَه           .3  هَ

 

 ََ  َ               لَ َّإ   ليَْ                  مَهَْ                  يج  ي                    
 ف ي                  جَ َ                  فَ جَ               لَ الَْ                 ئ لنَ 

 م               َ  الَْ ْ                   طَ                ر ا  َ تلَي                  
 

(2005 :141) 
یی هسعتی  تو معنا. 6کند.حگّ تو را ادا نمی ،قدر هم که نوب ادا شود. ای زینب! نه ثناگویی و نه تمجید هرچ5)ترجمه 

چنینعی،  تعو ایعن   .6 آورد.معی  شعگفتی ان را بعه بار گوینعدگ ی و معانی جدید و تازة تو هرادهکه لف  را در نود حلّ کر

 های آن را مجد قدیم و جدید استوار سانته است.(ای که پایه قلهّ

 صنعت طباق یا تضادّ برقرار است. «ط را   تلي »در بیت پایانی، میان واژگان 

 ،«ا     الجه   »ایشان، با الفعاظی همچعون    هایببردن از لق)س( و نام وایلی با برشمردن اوصاف حضرت زینب
زدن ، ایشعان را در کوبیعدن ظلعم و کنعار    اقعدامات شعجاعانه  و « ام  ا  الزَّهْ راَء» ،«رتضَی عَل ّ ا    اب» ،«ه ْي ِ ال َّ »

دانعد کعه شمشعیر وی    )ع( معی  ید و این نصلت را ناشی از داشتن پدری همچون علیستامی جو،دشمن ستیزه

 شهرت رسیده بود داشتن اسلام، بهدر پاس
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 الج هَ           فَ ع ْ        َ   ا صْ       عَ  ي َ   ْ  َ        َ  .1
ُّ اشَْ  َ  .2 ِ  ل  َ                ه   خ                   َ  َ ْ ي                َ 
 لْ  رتَضَ    ا عَل     ُّ َ  مَ    ْ  شَ     َ   ْ  َ    َ  ا .3
 َ  امْ                َ اَ  الزَّهْ              راَء  ثُ َّ  َ  يهَ                .4

 

     َ ثَ یَ                  للَّ  الْ  َ  ه                   ََ  ص                  ع   
 اسَْْ يْ                                  ر َ  الج                  شَ                     َ 

ْ    الْ َ   عْه                 َ  م             َ  ال             ّ َ   يََ            يْ
             ْ َْ ل عَیْ             هَ          ذَا مَزَ   َ  ت            رَإ هَ          

 

 (141 هَ َ:)
 .6 دارنعد. معی سوی تعالی و اوج، نیعز بر هراستی که مجاهدان همواره ببگیر ای دنتر جهاد و مبارزه! به اوج .5 )ترجمه 

)ع(! کعه شمشعیر    علعی ای دنتعر مرتضعی    .6نعد. ادو وای مقعام ای کعه هعر  و نعوه متعالی شو ای نوة پیامبر! مرحبا بعر جعدّ   

ای هسعت  آیی! آیا بندهاز زهرا و پدر  )علیهما السلّام( می که پ ای آن .4 ر، بنیان اسلام را مستحکم سانت.معروف

 مند باشد؟(همه نعمت و افتخار بهرهکه از این

 داند ای از شجاعت و بردباری و پایداری میحضرت را آمیختهوجود آنوایلی همچنین 

 ْ َ ٍ  هه  َ          زَ   َ        ب  َ           يْ   ه           اْ  ْ        َ ا
 

 َ الءَّ                      ی ْر  ك ل                          َ الء                              
 

 (142)هَ َ: 
 ای که همة شجاعت، شکیبایی و پایداری است.()س( آرمیده است، فرد یگانه اینجا زینب )ترجمه 

ر احمعد عزیعزی   در شعع  همعه  از بعیر ( س) کبعری  زینعب  حضعرت  نام ،(س) زهرا فاطمه حضرت از پ 

 از پع   اتفّاقعات  در را حضعرت آن محوری متعددّ، نقر هایآفرینیمضمون با ویژهبهشاعر . تاس شده تکرار

 .است تصویر کشیدهبه عاشورا

وایی  یعرت و مردانگعی    )ع( و نمونعة  نمعای ذوالفقعار علعی   )س( را آیینة تمعام  احمد عزیزی، حضرت زینب

 ده است شبیه کرو او را در شجاعت به شیر ت دانسته

ای زبان مرتضی در روزی کار/ زینب ای آیینه دار ذوالفقار/ آه ای دنُت علی فخر بشعر/ معادهّ شعیر بیشعه اثنعی      »

 (514 و 515  5666عزیزی،) «عشر/ شم  از  یرت نمی تابد به ماه/ عصمت یاسین مرو بی پرده راه.

یراثعی  )س( را در بیان حادثة کعربلا م  ، سخنوری و شیوایی کلام حضرت زینبگفتهپیرعزیزی در ابیات 

)ع(  )س( در بلا ت هماننعد پعدر  علعی    داند و معتقد است که حضرت زینب)ع( می مانده از امام علیجابه

حضرت زینب )س( را با اشاره به بلا ت کعلام پعدر بزرگعوار  بیعان کعرده       شاعر، فصاحت و بلا ت است.

 است.

شععر عزیعزی، کعاربرد     هعای ز مشخصّهاست. یکی ا« کار»شده، کاربرد واژة از نکات قابل توجهّ در ابیات ذکر

ند و این نصیصعة شععر او از تسعلطّ    واژگان کهن استر واژگانی که کمتر در شعر و زبان امروزی کاربرد دار

زبعانی دارد.   (یسعم گرایی )آرکایباستان« کارزار و جنن»در مفهوم « کار» شود.گذشته ناشی می ادبیاّتبر  یو
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بعه زبعان، کعاربرد آرکاییع  زبعان       دادنهای تشخصّرین و پرت ثیرترین راهتشاید پ  از وزن و قافیه، معروف

  5666کعدکنی،  شعفیعی ر.ك  )رونعد  کار نمیی بهه و عادّکه در زبان روزمرّ واژگانی کاربردنبهر یعنی است

64  ) 

اژة رود، کعاربرد و شعمار معی  هعای زیباشناسعی شععر احمعد عزیعزی بعه      از نکات دیگری که یکعی از جنبعه  

اسعت کعه نشعان از دلیعری و شعجاعت      )س(  اسعتعارة مصعرحّه از حضعرت زینعب     است. ایعن واژه، « شیر مادهّ»

 .داردحضرت  آن

 )س( از منطق گویا و بلاغت بیان مندی حضرت زینب. بهره5-9-5

بعار روز عاشعورا،   )س( در تشریح اهداف انقلاب حسعینی و بیعان اوضعاع انعدوه     سخنان پرشور حضرت زینب

حضرت، توانسعت جامععة چشعم و گعو  بسعتة آن      های آند. روشنگریو جنایات رژیم را برملا کرها دسیسه

ی از اتعلاف  )س(، انقعراض حکومعت امعوی و جلعوگیر     هعای حضعرت زینعب   زمان را بیدار کند. پیامد تلا 

هعا  )س(، تن پ  از واقعة عاشعورا، حضعرت زینعب    .تیجه، احیای دین اسلام بودننون پاك شهیدان کربلا و در

 د تا حادثة کربلا را زنعده نگعه دارد و هعدف امعام حسعین     کوشیی بود که دیورانه و با منققی روشن ابازمانده

هعای آن  داشعتن ایعن قیعام و ارز    ترتیب، ایشان در زنده نگعه را به گو  همگان برساندر به این )ع( از قیامر

گیرنعدگان را در نعواری نشعاند.    اسعارت اسعارت نعدادر بلکعه    د. وی، هرگز تن بعه ذلّعت   کرنقر بزرگی ایفا 

 د کنمیبیان  راگرانه این مسایل ایلی، در قالب ابیاتی چند، ستایرو

ِْ      ح  ال ّ     رَّ عَ     ْ َ مَ    ْ   َ  .1 َْ    ْ  تَ  َ  
ِ  َّهَ            َ مَ           ْ  .2  ه           َ  في  ال َّ          هْ لَ
َُ( مَهَْ         يََ      عَيْ َ  .3  تَ          ل  لَ         )  يَْ      

 

هَ                         في  مَْ                         م عْ                   ر /     ج 
یْهَ                  الْ  ْ                َ ه   ِ  م                ْ  ج   ءَْ               ر 
َ         لَ       َ  م        ْ  مَْ ءَ       ب    َ  ) ص        بْ( ي 

 

(2005 :102) 
که در اسعارت  همان .6 پرده از اسرار جهاد تو برگرفت. منقگ روشن و گویای نود،آنکه مردانه ایستاد و با  .5)ترجمه  

 یکعار هر»همو که به دشمن گفعت    .6ذلتّ مالید.  کنندگان را بر ناكِد که پیشانی اسیرکر دشمن بودر اماّ چنان رفتار

 (.«آید بکن و هر آنچه در دست داری برافراشته کناز دستت برمی

جناس اشتقاق برقعرار اسعت. در بیعت سعوم، شعاعر از صعنعت       « الّ  ه   اب   ه»در بیت دوم، میان واژگان 

ملحگ به متجانسین اسعتر افعزون    «ب    صبمَ ءَ »العجز علی الصدّر بهره گرفته استر زیرا واژگان  بدیعی ردّ

 شده، جناس اشتقاق برقرار است.این، میان دو واژة ذکر بر

شع ن نعون وایی   )س( را در ماندگاری قیام کربلا، هم صلابت حضرت زینبوایلی، ت ثیر سخنان محکم و پرُ

هعای  گعری اند تعا بعه روشعن   دروی زمین، زنده میمان حضور یزیدیان )س( را تا ز داند و زینب)ع( می حسین
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 دهد نویر ادامه 

   نََّّ         ال َّ       ح  م        ْ    َ        نْ    مَ        ء   .1
َ ْ يَََ ع   .2 يَْ       كٍَ  يْ         نَْ زَ   یََ          َ   ْ        َ  اْ  

 

َ للَّ   َ   َْ   شَ                ْ             َ   َ             ل  يََ                م 
                      ْ  مَهَْ                      َیَ                    ن  ف يْ َ                     َزََ

 

 (142)هَ َ: 
صعلابت تعو   نان اسعتوار و پر گار مانده است، نعون وایی حسعین )ع( و سعخ   ای زینب! آنچه از کربلا به یاد .5  )ترجمه

میان ما یزیعدی  واهی کرد )زنده نواهی بود( تا هرزمان که درای زینب! ای دنتر اسلام! تو همواره زندگی ن .6 است.

 وجود داشته باشد.(

ان حادثعة کعربلا   س( را در بیع ) سعان وایلعی، سعخنوری و شعیوایی کعلام حضعرت زینعب       هاحمد عزیزی نیعز بع  

 تصویر کشیده است درراستای مبارزه با دشمنان به

هعای  نعام تعو را/ نقبعه    ،نالد بعه نعون  قلابی دیگر از نون حسین/ شیعه میای زبان سرخ تو در شور و شین/ ان»

یان دم سعف رانعه کعرد/ چعون زی نبُعث آل    هعای شعام را وی  تو کوفه را ویرانه کرد/ کعاخ  کوفه و شام تو را/ نقبة

 میان از شعرم سعر بعر در زدنعد/ ای ز    هم زدی/ کوفیان از بانن تو بعر سعر زدنعد/ شعا    دی/ شام را با اهل آن برز

 (516-515  5666« )بو تراب. بلا ت نورده آب/ بیتنَ ضیغم، شیردنُتشمشیر 

در کعاخ سعتم    حضعرت داردر آناشعاره  )س(  هعای حضعرت زینعب   نقبه ، به سخنرانی آتشین وبایابیات 

امیّعه را بعاور کعرده بودنعد،     های  لط و نعاروای بنعی  سال بافته میان مردمی که سی و چندو همچنین دریزیدیان 

زده و  افعل معردم را بیعدار، بلکعه     های نعواب تنها وجدانهای آتشین و  راّیی را بیان کردند که نهچنان نقبه

یان را بعرای همیشعه لرزانعد و آن را بعه     امو ریزی کردند که کاخامیهّ برنامهبنیادین را علیه بنی شور  و انقلابی

حضععور مععردم و (. ایشععان در ایععراد نقبععه در566  46 ، ج5614مجلسععی، ال )ر.ك  ای تبععدیل کردنععدویرانععه

و ایمان در جامعه نمایعان سعانتند. نقعل شعده اسعت        عفتّی را بادشمنان، با هنرمندی تمام، حضور زن مسلمان

ا  گفعت  اینعان   هعای آتشعین را بیعان نمعود، یزیعد دربعاره      آن نقبه)س( در مجل  یزید  هنگامی که زینب»

-اند و آن را بعا شعیر معادر نوشعیده    ارث برده)ص( به ناندانی هستند که فصاحت و دانر و معرفت را از پیامبر

 )همان( «اند.

 . الگوی بارز صبر و استقامت5-9-7

حضعرت  هعای آن هعا و منقبعت  دیگر از فضیلتی های دشوار، یکتنظر وایلی، استقامت و پایداری در موقعیّاز

مندی از بیعانی روشعنگر و فصعیح، دارای جایگعاه واییعی از      بر بهره افزون)س( را  است. وایلی حضرت زینب

 هعای ت که حتیّ اگعر دشعواری  ای تشبیه کرده اسحضرت را به کوه برافراشتهوجود آن داند. وی،استقامت می

معوج   زانو درآورنعدر زیعرا در نهعاد وی،  عرور علعوی     توانند او را به، نمیندروزگار چون سیل بر او جاری شو
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که حادثة عظیم عاشورا گعواه روشعنی بعر ایعن معدعّا      شود، همچنانمی نواریبرابر زند که مان  تسلیم او درمی

 است 

 مَ               رَكَْعَْ                ال            رَّزا َ  ش   َ                 َ  .1
َ  َ رَْ يََ                .2  َ فََ                 َ ْ لَ            َ  الیْيََ             

 

 ََ           ٍَ ص           یَّْ  مَءَ           ئ ب  كَ ل            ي  ل   
َ  ل   ََ                       َ ْ َ  ل لْ                      ذ   عَلَ                         َ  لََْ 

 

(2005 :143) 
آسعا سعرازیر   انعدازد در زمعانی کعه مشعکلات سعیل     ها او را از پای نمعی و سختی هانامردمیی که امرتبهبلند .5 )ترجمه 

 .(کندسر نم نمی ،های کم ارز برابر انساندر و  روری علوی دارد کهبیانی روشنگر، فصیح و بلیغ  .6 شوند.

یافتة مکتب علوی است، چنعدان هعم   )س( پرور  گوید که حضرت زینبه، میگفتوایلی در ابیات پیر

حضعرت بعا اسعتفاده از همعین     درواقع  آن  عجیب نیست اگر در فصاحت و بلا ت نیعز هماننعد پعدر  باشعد.    

انتشعار و گسعتر  پیعام     ةاز واقععة کعربلا، زمینع    پ اموی  موهبت الهی بود که توانست ضمن رسوایی ناندان

   را در جهان اسلام فراهم نماید. بزرگاین قیام 

گویعد کعه بعاز    ای سعخن معی  گونعه )س( در رنداد عاشعورا بعه   صبر و استقامت حضرت زینب عزیزی دربارة

 بیعان است کعه در اینجعا بعه    های دو شاعر را به یکدیگر نزدی  کرده پنداری همدلی دینی او با وایلی، سروده

 شود ابیاتی بسنده می

هعا بعر   از رخُ نقعاب انعدانتی/ سعایه    !رخُ نمودی بر جهان ای کوه صبر/ آفتاب از شرم پنهان شد در ابعر/ زینبعا  »

سوة صعبر و حجعاب/     از نلگ ای ناموس دهر/ آه! ای ارود به قهر/ رخُ بپوز  یرت می آفتاب اندانتی/ حگ

 (516  5666)« داری شتاب/ پی  و تاب افتاده در عر  بلند/ ای گلُ گلزار طاها رو ببند. کجا نمو پریشان زی

است. در شعر فارسی اعمّ از سعنتّی و معاصعر   « کوه»های زیبایی هنری این ابیات، کاربرد واژة یکی از جنبه

 ،«کعوه صعبر  »زرگعی و رازآلعودگی اسعت.    یا دفاع مقدسّ، کعوه نمعادی از اسعتواری و مقاومعت، عظمعت و ب     

نمعادی بعرای    مثابعة استعارة مصرحّه از حضرت زینب )س( است که شاعر پا از آن فراتر نهاده و از این تعبیر، به

ون کوه اسعتواری بعود کعه دربرابعر مشعکلات و      )س(، همچ حضرت بهره گرفته استر زیرا حضرت زینبآن

 نه ایستادگی و مقاومت کرد.از آن رخ داد، صبورا پ که در واقعة کربلا و حوادث  هاییبتیمص

زدة زینعب پعی بعرد، چنعان     توان از ورای آن به عمگ رنجوری و دل بزرگ، اماّ مصیبتوایلی، با کلامی که می

درنعن آن منظعره را مجسّعم    ریزد کعه ذهعن، بعی   ب واژگان میلجان برادر را در قاسوگواری وی بر جسم بی

د. شعاعر، صعحنة سعوگواری    شو)س( شری  می اندوه زینبنورده، در سازد و با احساسی راستین و زنممی

)س(  ریزد که چگونه اندوه، زبان حضرت زینعب جان برادر را در قالب واژگان میایشان بر جسم نونین و بی

هعای  کشعیدن مویعه  نظعم ریخت. بعه ا  اش  میرفتهصدا و در سکوت، بر جوان ازدسترا بسته بود و وی بی
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 سراید اشی، چنین میی از بار عاطفیی باییی برنوردار است. وی در این تابلوی نقّتنهای)س(، نود به زینب

َْ              ل زَ  .1  َْ  َ           بُ  ْ  رََ لْلَّ َ فْ راَت               لَْ
ََ فلَعَْ لَ   ْ عََ   َ  اْ َيََ  ا م   .2  ْ هَ    اللّ َ    
 ك ْ          َ  اْ َ          يَ    َ ا َ جَ             َ            َّ  .3
َْ ی               َ  صَ           رْ  .4  َ  َمَ            لُ  لَ                  
ََ     ْ ٍَ الَْ عَ        فَ    كَ  رََإ .5  فَ    إ لََ اللّ َ      ء  

 

 َ ْض                   َ                     َ ٍُ عَ                   اسَْ َ                 ء   
لَْ مْعَ                      ا رَْيََ                    ء  ل َْ  ي                     هَ    
َ  الیَْه       ي   َ  ك ْ        َ   َ       ْ رَ َ َ        ئ    اللَّيْ       
 ع ْ        َ  اْ            /  فَ ه         َّ صَ       رْ    َ  َ        ئ  
ٍَ ت ْ                      عَ    َ یْلَ                          ل َ                       ء    اْ َ َّ

 

(2005 :128) 
انعدوه،   .6دیعد.  ،)ع( را که با نون نضاب شعده بعود   اکبرزینب آنگاه که گیسوان بلند علی آه و افسوس! بر .5)ترجمه 

کعه شعب   م! مون  و همدم معن بعودی و هنگعامی   پسرک .6 د.یه و زاری کرصدا و نامو  گرپ  بی ،زبان او را بست

بعردمر امّعا   ها بعه او پنعاه معی   ای کاخ آروزها! که هنگام سختی .4 دی.تو ماه آسمانم بو ،شدتاری  و ظلمانی فراگیر می

کنم پیر از روز قیامت روزگعار بعار دیگعر سععادت     و گمان نمی به امید دیدار در روز قیامت .6. ویران شد سقف بنایم

 (.()دیدار به قیامت افتاد دیدن تو را داشته باشد

مکنیعه اسعتر شعاعر، اشع  را بعه انسعانی تشعبیه،         اسعتعارة  ازگیری های بیانی در بیت دوم، بهرهاز ظرافت

ده بعودن( را بعرای مشعبهّ، اثبعات کعر     )گنعن و یل  «َ ريَ  ء»به را حذف و یکی از لعوازم آن یعنعی   سپ  مشبهّ

نظیر بهره جسعته اسعت. مصعراع    مراعات از صنعت زیبای «الليَّ،    ر      ء» است. در بیت سوم نیز، در واژگان

ده اسعت کعه   )س( را به معاه آسعمان تشعبیه کعر     ر زیرا شاعر، پسر حضرت زینبدارد، تشبیه بلیغ ومدوم بیت س

العجعز علعی    این، نشان از زیبایی و نورانیتّ پسر آن حضرت دارد. در بیت پایانی، شعاعر از صعنعت بعدیعی ردّ   

 در ابتدا و انتهای بیت مکررّ است.« ل  ء»الصدّر بهره گرفته استر زیرا واژة 

، که سرشعار از سعوز و گعداز اسعت    را را قعة عاشودر وا های آن حضرتنالههایر مد عزیزی نیز در سرودهاح

 تصویر کشیده است ای پراحساس بهگونهبه

میعان  ه این بانن حعزین از نعای کیسعت/ در   زند/ آمثل مرغ عشگ بر سر می زند/کیست این بانو که بر سر می»

نون ز جعای سعرو اکبعر     زدی/زدی/ روز عاشورا چه پرپر میه بر سر میتابانآوی کیست/ وه چه بیکشتگان 

نعون نفتعه    میعان حجلعة  چکد/ سرو قاسم داماد بین چون نفُتعه اسعت/ در  از قنداق اصغر می یگوی/ چکدمی

 (566-566  5666« )است.

تشبیه کعرده   س( را به مرغ عشگ) شاعر در بیت اولّ، از تشبیه مفصلّ بهره گرفته استر زیرا حضرت زینب

 نیز ذکر شده است. «مثل»شده است و ادات تشبیه  است که به آن اشاره« تابیری و بیقرابی»شبه و وجه

س ساابرو ست ا)س(  یعنی حضعرت زینعب  )ع( هر حسین انو نامهمکه   هرانوهای عزیزی، در سروده
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رگ بزز ساحماسه)ع(،  لمؤمنینامیرانت دعیگر اتدبععا ایهععامی زیبععا،  ای او بر رهشد  تربیتتعالیم مکتب تشیّ

ن او ونو بخشید اوم تدادر را سالت بر)س( رینب ر زستادر ابرن نوو وارث کربلا ن سارمپیا، یخ شیعهرتا

ین باید ابنابرر بخشداوم تدد و راه او را لگو بگیر)ع( اهر حسین انواز هر شاعر هم باید انور ثمر نشاندبهرا 

 باشد    نثّیشمشیر مؤ، راشودین مسئولیت م انجاای ابر

هجعو   را هعا یع  موزای زینعب . کعرد معی  شعرکت  حسعینیه  هعای کلاس در مرتبّ زینب. بود زینب نواهرم نام»

نعواهرم   هروقعت  بعود،  مؤنثّ شمشیر ی  نواهرم... بود لقای یجوردی احترام هاکاشی برای زینب. کرد می

 «شعدم.  آشعنا  زادهعلعی  حسعین  کارهعای  با روزها آن از من. شدمی یزید مجل  به تبدیل جاهمه زدمی حرف

(5616  66) 

  ربعی  زنعدگی  الگعوی  و فرهنعن  یعنعی  آنر آوردره و مُعدرنیتّ  از کنایه ،«های موزای»، یادشدهشعر  در

 زنعی  بگویعد   نواهدمی عزیزی بنابراین کندرمی تداعی را ایرانی دارریشه فرهنن و ها، سنتّ«هاکاشی» .است

 بیعزار   ربعی،  فرهنعن  فریبندة ظواهر از و پایبند منققی و معقول هایسنتّ به گیرد،می الگو (س) زینب از که

 اسعت  آمعده « های کهعن کب » نام با متنی درزمینة شقحیاّت این که است این دیگر توجهّ جالب مقلب .است

 و شعیعة ایرانعی   مثابعة بعه را  نعود  تاریخی گذشتة و هویتّ زمانی، هنجارگریزی به توسلّ با آن، در که نویسنده

 از اینکعه شعاعر   دلیعل . دارد تعداوم  حاضعر  زمان تا اسلام از پیر ایران از که تاریخی درکنمی توصیف مسلمان

 جنبعة  تعاریخ، سعخنانر   امتعداد  در معتن  روایی سانتار حف  عین در که است برد اینبهره می ماضی هایفعل

 ایعن  در عزیعزی . اسعت ( های یدورة موزا) حاضر عصر رانیای دنتران و زنان نماد شاعر، نواهر. دارد نمادین

 شخصعیتّر  عظمعت  و شعجاعت  و (س) زینعب  حضعرت  سعمت بعه  را دنتران و زنان توجهّ دوشکمی عبارات

 .(11  5615حاتمی و محققّی، ر.ك  ) بپردازد الگوسازی به و ندک جلب

 تمعام  کعه  اسعت  آن )س(، )س( و حضرت زینعب  حضرت فاطمه توصیف وایلی و عزیزی از ش ، هدفبی

 و پسعندیده  هعای سعنتّ  بعه  و آورنعد  روی معذهبی  هعای ارز  بعه  کعه  نعد کن تشویگ را مسلمان دنتران و زنان

 منکعر  از نهعی  و مععروف  به امر کامل مصداق نصوص،این شعر وایلی و عزیزی در پیام. بمانند پایبند دار ریشه

 در )س(، )س( و حضعرت زینعب   ای حضعرت فاطمعه  سعیم  بعه  در رویکردشان دو شاعر زبان رو،این از راست

تر یبعی   نقر سویهب گیری پیامشانجهت و است محورمخاطب زبان، ادبی نقر توان تمام از گیریبهره عین

 عبارتی، مقابگ با نیازهای نسل امروز جهان اسلام است.  و الگوپذیری، و به

 گیری  . نتیجه7
 علیهمعا السّعلام( در  ) اساس پژوهر حاضر، نگاه وایلی و احمد عزیزی به سیمای حضرت فاطمه و حضعرت زینعب  بر -
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ی گیعر هعای چشعم  همسعانی هعای اجتمعاعی ایشعان،    و تحلیل ابعاد زندگی و زمینه دو حضرتتجلیل از مدح و ثنای این

بعاب اصعالت نسعب نانعدان و نیعز      تبع  آن در  و بعه  لگعویی ایعن دو بعانوی بزرگعوار    دو سراینده بعر شخصعیتّ ا  هر .دارد

ای قعوی ارایعه   ایشان سخن گفته و واکنر عاطفی نود را در وفات ایشان، بعا سعخنی سعوزناك و عاطفعه     های نصلت

 کنار این محور، سخنی استوار دربارة منقگ گویا و بلا ت بیان همراه بعا صعبر و اسعتقامت حضعرت زینعب     کرده اند. در

 اند.  دهپرداز  شعری نویر کرمایة )س( را دست

 - آفرینعی و حضعور اجتمعاعی   بلکعه بعه حماسعه    کنندرها و دشواری ایشان بسنده نمیدو سراینده، تنها به بیان مصیبت -

سعازی زن  راستای الگوا  دربر نقر سازنده افزونای، ورزند. این مقالعة مقایسهسیاسی آن زنان برجسته، نیز ت کید می

دو سعراینده  ای صعادق در هعر  دو شاعر برآمده از اوج عاطفعه گویای آن است که  لیان عاطفی هر معاصر جهان اسلام،

)علیهمعا   دو شاعر ضمن برشمردن اوصاف و نصایل حضرت فاطمعه و زینعب  افزون بر این، در پژوهر حاضر،  استر

)ع( اسعت کعه    گی اهعل بیعت  تعاریخی از زنعد   یروایتع عمده دارند  شعر وایلی بیشتر  نظر مضمونی دو تفاوتالسلّام( از

 حالی که شعر احمد عزیزی سرشار از احساس و عاطفه است.  اطفه در آن چندان پررنن نیستر درع

همچعون تشعبیه، اسعتعاره، مجعاز،      ،دو سراینده از عناصر علم بیان و مععانی و بعدی   های هنری، ازنظر سانتاری و جنبه -

ر اند، اماّ رویکعرد عزیعزی د  ... بهره گرفتهث، استفهام و موارد فصل وو احادیو اقتباس از آیات قرآن  نظیر،تضادمراعات

تر از او در شععر  در شعر سپهری و پیر ،نگارندگان باورگرایی تمایل دارد که بهوعی ذهنینگیری از این عناصر، بهبهره

 ب نزدی  است.حالی که شعر وایلی بیشتر به سب  شاعران کلاسی  عر  هندی یا اصفهانی ریشه داردر درسب

 هانوشت. پی9
د. در ماتی نود را در همان شهر سعپری کعر  جهان گشود. تحصیلات مقدّجف دیده به.ق در شهر نعه5646احمد وایلی در سال  (5)

معدرك دکتعری    دریافتق موفگّ به  .عه5616و در سال  گرفتلیسان  قه اسلامی از دانشگاه بغداد، فوق.ق در رشتة فعه5611سال 

هعای ملّعت   )ع( و نواسعته  هعای اهعل بیعت   نود را در تبیین فضیلت ادبیاّتسپ  به عراق بازگشت و دانر و  رداه قاهره شاز دانشگ

 چعاپ رسعید.  های گوناگون جهان عرب بعه د و شعرهایر در نشریهشهای مشهور وی، زبانزد عام و ناص نویر قرار داد. نقابه

و بزرگعان دیعن و   فرهیختگعان   عراق، حمعلات وحشعیانة نعود را برضعدّ     نظام وقت از آنکه پ این دانشمند توانا و ادیب برجسته، 

هع ق از عراق مهاجرت کردر ابتدا به کویت رفت، سپ  به انگلسعتان مسعافرت کعرد و معدتّی در     5611در سال  ،دسیاست آ از کر

قامت گزیعد. پع  از فروپاشعی سیاسعی     حسین در این کشور اریه سفر کرد و تا سقوط نظام صداماین کشور ماند، پ  از آن به سو

.ق عهع 5464در سعال   دلیل ضعف و بیمعاری شعدید  ی، بهکوتاه حمد به وطن برگشت، اماّ پ  از مدتّحزب بعث در عراق، شیخ ا

 م  ٍ ال ّ  َ    ن    هعا جملعة آن ر ازاسعت جعای نهعاده   های گوناگون بربار فراونی از نود در حوزهو آثار پرُ چشم از جهان فرو بست
رَع  جمعي  للَّ   َ   اسي  اَ في الّ   ،   ربي مُ  اب    ،     اللَّ ابذهیيّ  م   ف    الج    في ،ه َّ  ال ّ يُّ ،م  ح ا يَكٍ م  ايَ  كل ا جير    ،ال   َ رَع    ال ّ 

 ،علي    ال ّ  كٍ() ا م   ٍ عل    ِا  لّي   للَّ في  ي    ،   ح  ی َ  ا يَ  كٍا لْي    اسض   رَ  ب   ُ  ال ّ  ،ا ع  كٍ م          لي  ام    ُ  ال ي  ا في الءّ          ،ا يَ  كمي 
َ الم رم      تْ  ير عل   ، ف ع ع  اس ي      5166ر نعوار،  511  5611هیمعی،  الرّ ر44 تعا  )ر.ك  صعادقی تهرانعی، بعی      اَ    الّ  عرَ  ،لل  رَ

  5111عبعود الفعتلاوی،    ر566  6115ریحی، القّ ر611  5115ر دانل، 546-566  6114جعفر الروّازق، ر566  5156ر عزاّلدین، 451

65) 
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 کرمانشعاه  شاعران زا پدر . آمد دنیابه –های استان کرمانشاه یکی از شهرستان - ذهاب سرپل در 5666 سال در عزیزی احمد (6)

 هعای سعال  همعان  در  اقریحه و ذوق شععری  (6  5614 ناطگ،ر.ك  )سرود می( السلّام علیهم) اطهار ایمةّ در مدح یهایرشع و بود

 ادبیّعات  در سرشعناس  شعاعری  مثابعة بعه  عزیعزی  بعه بععد،   شصت دهة شد. از شکوفا( ع) امام حسین عزاداری نسیم وز  با کودکی

 هعای سعتم  و اسعتبداد  افشعای  همچعون  گوناگونی موضوعات در نظم و نثر صورتهب را زیادی آثار مقاومت، شعرو  اسلامی انقلاب

 هعای و آرمعان  هعا ارز  و عاشعورایی  فرهنعن  اشاعة و حف  اسلامی، انقلاب دستاوردهای و هاآرمان از حمایت نظام شاهنشاهی،

، از وییعت بعاران  ، بعاران پروانعه  ، یع  لیعوان شعقح داغ   ، مکاشعفه  هعای کفعر که  است آفریده انیر هایدهه شیعه و... در مذهب

، هعای زهرایعی  یلعه ، نورشعید از پشعت نیعزران    ،رؤیعای رؤیعت  ، طغیعان ترانعه  ، ملکوت تکلّعم ، هایی ایلیاییترانه، روستای فقرت

، رودنانعة رؤیعا  ، یعاس  عقعر گعل  ، نعاودان المعاس  ، نوابنامعه و بعاغ تناسعخ   ، ترجمة زنم، شرجی آواز، قوس  زل، های شبانه شبنم

  5616ر نعمعانی،  651-651  5614پعور و همتّعی،   ولی )ر.ك اند از آن جمله فردای فلسفه و زایران زاری، سیل گل سرخ،  زالستان

5-6) 

کمعا رفعت و از همعان    ج، بیماری قلبعی و کلیعوی بعه   دلیل کاهر سقح هوشیاری ناشی از تشنّبه 5615اسفندماه  56از  عزیزی،

وارد نهمعین   وی کعه  .پزشکی قرار داشعت  ةهای ویژ )ع( کرمانشاه تحت مراقبت در بیمارستان امام رضا 5616پانزده اسفنده  زمان تا

 (983: 7931حیعدری،  ر.ك  ) دلیل انسداد روده، درگذشتبهدر شانزده اسفند همان سال  ت کما شده بود،سال بودنر در وضعیّ

 تصعویری  هعای نوگرایانعه  نلاّقیتّ از گیریبهره با هاآن از برنی در که است رگذار و ت ثی زیبا هایمثنوی مدیون عزیزی شهرت

 سعبکی  و نعو  زبعانی  اسعت  شعده  موفّعگ  واژگعان،  بین معنایی هایپیوند ایجاد و دانلی موسیقی بدی ، رعایت مضامین کارگیریهب و

 .(565  5611 زارع، و آقاحسینیر.ك  )بیافریند  نود به و مخصوص جدید

 منابع
 .قرآن کریم

هعای  اسعاس کفعر  سانتار آوایعی شععر احمعد عزیعزی بر     تحلیل زیباشنانتی. (5611) زینب زارع حسینی، حسین وآقا

 .566-515(، 56) 54، فصلنامة زبان و ادب پارسی. مکاشفه

 ة.مصر: دار إحیاء الکتب العربی   .فضل ابراهیمتحقیق محم د ابوال .شرح نهج البلاغة .(5691) الد ین الحدید، عز   ابن ابي
 قم: دار الحج ة. .يجعفر  يتحقیق محم د زک .کامل الزیارات(.5141) ولویه، جعفر بن محم دابن ق

های عرفعانی احمعد   نوشته(. ت ملّی بر زیباشناسی صور نیال در اشعار و دل5614) وندامرایی، محمدّ حسن و تورج زینی

-566کرمانشعاه،   -، دانشعگاه رازی  ت کنگرة ملیّ بزرگداشت مقام ادبی احمد عزیعزی مقایمجموعهعزیزی. 

565. 

 بعة الأولی، بیروت: دار الجیل.الط   .دیوان، شرح و تقدیم حن ا الفاخوری (.5151) ابو عباده ،يالبحت 
لسعان   فصعلنامة وایلعی،  اشععار احمعد    سیمای اصحاب کسا در آیینة (.5616) پور لیافوییپاشازانوس، احمد و هادی علی

 .41-64، (56) مبین،
 المحج ة البیضاء. دار :بیروتبعة الأولی، الط   ي.حمد وائلأیخ کتور الش  المنابر الد   میرأ(. 4001) الر وازق، صادق جعفر جعفر

-16(، 54) 4، فصلنامة زن و فرهنعن (. بررسی سیمای زن در آثار احمد عزیزی. 5615) حاتمی، سعید و فاطمه محققّی



 93 علیهما السلّام( در شعر احمد وائلی و احمد عزیزی) زیباشناسی سیمای حضرت فاطمه و حضرت زینب
 

16. 

استاد راهنما  نلیل ، دکتری ةرسال. شناسی شعر عاشورایی فارسی در کرمانشاهجریان(. 5616) حیدری،  لامرضا

 دانشگاه رازی.زاده، بین

(. بررسعی مضعامین فعاطمی در اشععار دهعة شصعت از احمعد        5616) حیدری ورزنه، صدیقه و محمدّ کعاظم کهعدویی  

 .616-511(، 65) 6، ، عرفان و فلسفهادبیاّتمقالعات عزیزی. 

 قافة والأعلام.ة للث  سة العالمی  المؤس   :ة الأولی، بیروتبعالط   .الأو ل الجزء. معجم الخطباء (.5699) حسن دداخل، سی  

 افُست.قم:  .اسةیالس  الإمامة و  تا(.بي)  بن مسلم بن قتیبه، عبدالل  يینور د  ال
 چهار باغ.  چاپ اولّ، اصفهان .جعفر دلشاد ةترجم. اسلامی در عراق هایتاریخ جنبر(. 5611) الرهّیمی، عبدالحلیم

دوفصعلنامة  ع( در شععر دینعی وایلعی.    ) (. بررسی توصیفی سیمای امام حسعین 5611) و کامران سلیمانیوند، تورج زینی
 .615-566(، 6) 6، نقد ادب معاصر عربی

 . چاپ اولّ، تهران  یار دانر.تقبیقی اسلامی ادبیاّتسوی نظریةّ به(. 5616) ----------

اسعتاد راهنمعا    ارشد، نامة کارشناسی. پایانتحلیل محتوایی و سانتاری شعر دینی احمد وایلی (.5611) سلیمانی، کامران

 .دانشگاه رازیوند، تورج زینی

، ادب عربعی  فصلنامة تحلیلی بر شعر دینی احمد وایلی. -درآمدی توصیفی  (.5616) وندج زینیو تور -----------

6 (5)، 516-564. 
 ،(56) دانشعگاه سیسعتان و بلوچسعتان،    ،پژوهشعنامة ادب  نعایی   .نگاهی به شعر احمعد عزیعزی   (.5611) شعبانزاده، مریم

565-541. 

 دار المعرفة. :بیروت .جامع البیان (.5109) ، محم د بن جریريب ط  ال
 المطبعة: سرور. قم، بعةالأولی،الط   .يحمد الوائلأیخ کتور الش  الد   الحسینيامیرالمنب  (.4009) سعید ريحي، محم دالط  

 شر.الن  باعة و سة المواهب للط  مؤس   :بعة الاولی، بیروتالط  .الأدبعلام الفکر و أالمنتخب من  (.5666) عبود الفتلاوي، کاظم
بعددة ة للط  دار القومی دد:بعددة الأولددی، القدداهر الط  .ة فیددهالاجتماعی ددة و یاسددی  یددارات الس  أثددر الت  الحدددیو و  يعر العراقددالش دد (.5691) ین، یوسدد عز الددد  

 شر.والن  
 . تهران  طور.عقر گل یاسالف(.  5666) عزیزی، احمد

 چاپ اولّ، تهران  علمی و فرهنگی. .ملکوت تکلمّ ب(. 5666) ----------

 فرهنگی و انتشاراتی معروف. ةسمؤسّ  تهران .ی زهراییهایله (.5666) ----------

 .نیستان کتابتهران  اولّ، چاپ .مجموعةآثارشقح() داغ شقح لیوان ی  .(5616) ----------

دفتر نشعر    قم چاپ اولّ، .ع(، چهارده نور پاك) تاریخ زندگی پیشوایان معصوم (.5611) عقیقی بخشایشی، عبد الرحّیم

 .نوید اسلام

اسعتاد   ارشعد، نامعة کارشناسعی  . پایانشیخ احمد وایلی و شرح و تحقیگ اشعار دینی وی (.5611) افویی، هادیپور لیعلی
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 قزوین.–المللی امام نمینی دانشگاه بینو علوم انسانی،  ادبیاّتدانشکده  راهنما  احمد پاشازانوس،

نا  دفتر نشر فرهنعن اهعل   قفوی، بیحاج سیدّ جواد مص. ترجمه و شرح اصول کافی .(5414) کلینی، محمدّ بن یعقوب

 بیت.

 الوفاء. ةمؤس س :بیروت .بحار الأنوار (.5101) لسي، محم د ققرالمج
 ة.ران: مکتبة الإسلامی  ، تهالط بعة الث انیة .11ل د المج .نواربحار الأ (.5461) ----------
 .6 ، صد، سوم نرداروزنامة قدس .گفتگو با احمد عزیزی شاعر معاصر (.5614) ناطگ، نجسته

 ة.هضةالعربی  دارالن   :بیروت.مصر و عراق() تاریخ العرب المعاصر (.5694) نوار، عبدالعزیز
، اسعتاد راهنمعا  فاطمعه    ارشعد نامعة کارشناسعی  نپایعا  .بررسی مضامین و زبان شعر احمد عزیعزی  (.5616) نعمانی، محمدّ

 دانشگاه ارومیه. مدرسّی،

زبعان  های هفتمین همایر پژوهر .های سب  هندی در آثار احمد عزیزیبررسی ویژگی (.5616) نورشیدنوروزی، 
 .5165-5156دانشگاه هرمزگان، ، فارسی ادبیاّتو 

 .يضری  الر  الش   :، قميدیوان الوائل (.4001) حمدأالوائلي، 
مقعایت کنگعرة ملّعی    مجموععه زیعزی.  شعیعه در شععر احمعد ع    تجلّعی فرهنعن   .(5614) همتّعی رقیهّ  پور، عبدالله وولی

 .661-656، کرمانشاه، نشر گلچین ادب، بزرگداشت مقام ادبی، احمد عزیزی
www.al_waeli_org.mogabalaT4 of 4. 

 

 



 

 بحوث فی الأدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي المـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني
 

 م  ل  عل يّ 

 بح ث في ا  / اب  رَ )ا   ن العربي  الْ ريَ (
 48-25، صص. 1441 ر يُ(، 32) 1، الع   الع شرِج مع  رازي، الّ    

     عزَزيعليه   الّ كٍ( في شعر     ال ائل    ) يَيّ ِ زَ ب لي للَّ م هر يَيّ ِ ف ط     جم

 1ک مراَ يَلي   
 یرانإهواز، أأهواز، شهید جمران  جامعة ،الدَراسات الإسلامیةة الَلاهوت و آدابها، کلَی  ة و غة العربی  ل  کتوراه في فرع الطالب الد  

 2مح    َ  ا َ مه َزا  
 یرانإهواز، أهواز، أ، جامعة شهید جمران ةالدَراسات الإسلامی  ة الَلاهوت و آدابها، کلیَ  ة و غة العربی  ل   قسم الفيستاذ أ

 3 ام م  ءراللّ 
 إیرانهواز، أاز، أهو جامعة شهید جمران یَة الآداب و العلوم الإنسانیة، غة الفارسیَة و آدابها، کل  ل  استاذ في قسم ال

 4   ت رج زَ 
 کرمانشاه، ایران  ،جامعة رازية، العلوم الإنسانی  ة الآداب و کلَی    آدابها،ة و غة العربی  ل  رک في قسم الاستاذ مشا

 4/9/5110 ال ی ل:  45/54/5149 ال ص ل:

 ابلخّص
 أحمددد عزیددزي. تحددد   کددل  لاحددفي في شددعر أحمددد الددوائلي و سدداء في الت دداریخ الإسددلام، ی)علیهمددا السمددلام( کمددا أبددرز الن   سددی د  زینددبمددة وشددرح للمسهددر سددی د  فاطمددة و مقد  

تهم، تحددد ثوا في الت عبددیر عدن شخصدی  حمدة وقددد قدد موها کنمدوذد جی دد و ة أسددلافهم وکد لن عدن الملقلت دداع عدن صدح  بیلتدا، و دتا الن  عراءِ عدن مثددالا ینداتا السدی  مدن الش د
عی أسددال عملیدداتهم الش ددعری ة. لقددد سدد الص ددب کددانطدداب سددی د  زینددب )ل( في البلاغددة و القددوي  حددول خالخطدداب  فدد ن   لددی جانددب ذلددن،ة وحقیقددة المددود   إمددع الواقعی دد
المدرسددة الش دیعی ة.کما تدددعو المددرأ  المعاصددر  في العالمی ددة أنثربولوجیدا لمسددلام و )علیهمدا الس ددلام( في زینددب سددی د  اعران إلددی إعداد  صددیامة وکرامددة سدی د  فاطمددة و هد ان الش دد
ختلافددان کددلا الش دداعران ینمددا ا  ة إلددی أن  راسددة الحالی ددالد   ة.تشددیرعری  الش  فاد  مددن کددل  إمکددافتهم الفنی ددة و تجسددید شددعریهما مددع الإسددتلامي المددرأتا إلددی متابعددة و العدداا الإسدد
قویددة في حددال  د إلددی عاطفددةیفتقدد یددت )ع( بشددکلالب ا  لحیددا  أهددل)علیهمددا الس ددلام(: شددعر الددوائلي سددردا  تار ی دد سددی د  زینددبن في محتددوی مواضددیع سددی د  فاطمددة و رئیسددیا

مراعدددات نسدددیر،  ،مجددداز ،الإسدددتعار  ،لإبتکدددارات مثدددل تشدددبیهعناصدددر مدددن الحسددداب والمعدددا  وا اعرانقلعاطفدددة والإحسدددال. اسدددتخدم کدددلا الش دددحافدددل  أن  شدددعر عزیدددزي
المقاربدددة عزیدددزي في  ة.لکن  الجواندددب الفنی دددطبیدددق اینیکلدددي و مدددا إلدددی ذلدددن مدددن حیدددو الت  الفصدددل و مواضدددع و  الاسدددتفهام ،حادیدددوضددداد، الاقتبدددال مدددن آیات القدددرآن والأالت  
ددیددة تسددتخدام هدد ه العناصددر ییددل إلددی أن تکددون ذاا ا، في حددا أن  شددعر الددوائلي أقددرب إلددی في شددعر سددبهري وفي شددعر اینندددي أو الأصددفها  سددابق ا متجدد  ر یعتقددد أنه 

 .کیاالعرب الکلاسی أسلوب شعراء

 ل(، الوائلي، عزیزي، شعر المعاصر.) ل(، زینب) زم، فاطمة، الأدب الملتالأدب المقارن ابْر اللَّ الرّئي ي :

                                                                                                                                             
 k.solimany95@gmail.com                              العنوان الإلکتو  للکاتب المسؤول:. 1

  Abdanan.mh@yahoo.com                     :لإلکتو لعنوان اا .2

 Aemamynasrelah@yahoo.com                        :عنوان الإلکتو لا. 3

 t_zinivand56@yahoo.com                                 :الإلکتو لعنوان ا .4

https://jccl.razi.ac.ir/


 

 


